
 

 
 
 

 
 

 م ی در قرآن کر   ی اخلاق   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی وظ 
 ( ی و عقل عمل   ی وح   ی سنج نسبت )   

   *   ی جعفر   ی حاج   ی عل 

 کیده  چ 

اساس   ن ی اخلاق و د  ول   گردان ی رو   ن ی از د   ی اگرچه برخ ،  بشر است   ی زندگ   ی دو رکن    یاخلاق   ی بوده 
  اسلام .  اند را لاجرم دانسته   ی افعال اخلاق   ی شخص   ا ی   ی عرف   های ار ی را ترک نكرده و بر اساس مع   ستن ی ز 
مدع   ی إن )   سخن   پرتو   در  الْخلاق(  مكارم  لْتمم  اخلاق   ی بعثت  نظام  من   می نظا ؛  است   ی ارائه    بع که 

آن  روا   ات ی آ ،  استنطاق  و  ال ل    هم ی عل   ن می معصو   ات ی قرآن  از  باشد می صلوات    ی اخلاق   های نظام   ان می . 
از اخلاق هنجار  نظام وظ ،  ی برگرفته  به نظام اخلاق   ن ی شتر ی ب   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی دو    ی شباهت را 

  ن ی اسلام و ا   ی نظام اخلاق   ص ی تشخ   ی برا   ی ل ی تحل   -ی ف ی نوشتار براساس روش توص   ن ی اسلام دارد. در ا 
اخلاق ،  آن   ی همان  نظام  دو  و    ی با  ا   ا ی مذکور  بررســ ـ  ی همان   ن ی عدم  اخلاق   ت ی ماه   ی به  نظام    ی دو 
غا   یی گرا فه ی وظ  آ   یی گرا ت ی و  اساس  ن   ات ی بر  در  شد.  پرداخته  آورد   ت های قران  دست  نظام    م ی به  که 

دن به سعادت آخرت  ی که همان رس ،  است   ی اخلاق   یی گرا ت ی و غا   یی گرا فه ی از وظ   ی ق ی تلف ،  قرآن   ی اخلاق 
  ی به سعادت اُخرو   دن ی رس   ی برا   را   ها متعال انسان   ی صورت که خدا   ن ی است بد   ی اله   ت ی و کسب رضا 
رو    ن ی نموده است. از ا   یی راهنما   ا ی دن   ن ی در ا   انه ی گرا   فه ی اوامر وظ   ی در قالب برخ   ی اله   ت ی و کسب رضا 
بودن انسان در    گرا فه ی وظ   انگر ی ب ،  است   ده ی مطرح گرد   ات ی و روا   ات ی در آ   ز ی ن   ی ا انه ی گرا فه ی اگر اوامر وظ 

 . شود می مذکور ختـم    یی گرا ت ی بوده و در آخر به همان غا   ا ی دن 

 ها دواژه ی کل 
    .ییگرات ی غا ،ییگرافهیوظ ،یاخلاق هنجار ،اخلاق ،قرآن 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 (  alihajijafari110@gmail.com)   قم.   7فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم   ی دکتر   ی دانشجو دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و    * 

     ( 1403/ 11/ 16تاریخ پذیرش  ؛  1403/ 08/ 29:  اریخ دریافت )ت   
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 مقدمه 

اقوال و  ،  رامون افعال ی ز پ ی رامون صفات نهفته در نفس و ن ی پ ،  است که در آن   می اخلاق عل 

،  ل ی تخلق به فضا   ی ل و چگونگ ی نفس از رزا   ی پاکساز   ی چگونگ ،  ن صفات ی افعال صادره از ا 

 . ( 27ص.  ،  1383مظاهری،  )   کند. می   بحث   ...   و   جاودان   سعادت   های رامون نشان دادن راه ی ز پ ی و ن 

  می ی اخلاق عل فلسفه ،  باشد می   ی اخلاق فلسفه ،  علوم اخلاقی   های شاخه یكی از  

عقلی( مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق است  )   است که عهده دار بررسی فلسفی 

ی اصولی که رد  یا قبول  با واقعی ت و نیز درباره  ها ی مفاهیم اخلاقی و ارتباط آن و درباره 

 ( 22ص.  ،  1382مصباح،  )   کند. می بحث  ،  اخلاقی بدان وابسته است   های گزاره 

شاخه   ی فلسفه  در  هنجار   ی اخلاق  کل   ی اخلاق  صورت  نظام    ی به  دو  ارائه  به 

 . پردازد می   گرا ت ی و غا   گرا فه ی وظ   ی اخلاق 

  که   است   ی ن ی ش ی پ   ی اخلاق   ف ی وظا   و   الزامات   به   معتقد   که   است   ی ا ه ی نظر   یی فه گرا ی وظ 

  ی ن باورند که دست کم بعض ی ان بر ا ی گرا   ه ی وظف   است.   افعال   خود   ذات   از   ی ناش   الزامشان 

افعال اخلاق    انسان   ی برا   ها آن   انجام ،  شان ج ی نتا   از   نظر   قطع   با   که   افت ی   توان می را    ی از 

  وجود   اعمال   ج ی نتا   ی بد   و   ی خوب   از   ر ی غ   ی گر ی د   اوصاف   ها آن   ده ی عق   به .  است   ی ضرور 

که آن عمل    ن ی ا   و مثل ذات عمل  ،  آن است   ی و نادرست   ی درست   ی کننده   ن یی تع   که   دارد 

ا  ی شده    ی ن که آن عمل توسط خدا امر و نه ی ا ا ی ،  ا عدالت است ی به عهد    ی مصداق وفا 

اجتماع  قرارداد  و  توافق  وظ   ی مورد  نظر  از  گرا ی است.  نتا ی فه  تع ی ج  ی ان  در  اصلا   ن  یی ا 

نادرست   ی درست  دخ   ی و  ن ی عمل  و  ی ل  فقط  ی ستند  تع   ی ك ی ا  عوامل  هستند.  یی از  کننده  ن 

باشد    می الزا   ا ی   درست   اخلاقا    اند تو می   عمل   قاعده   ا ی   عمل   که   است   معتقد   گرا   فه ی وظ 

ب   ی حت  خ ی شتر ی اگر  غلبه  برا ی ن  را  شر  بر  ج ی جامعه  ،  خود شخص   ی ر  وجود  ها ا  به  ن 
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که مربوط به    ی گر ی ت د ی ل واقع ی ا قاعده عمل ممكن است صرفا  به دل ی اورد. آن عمل  ی ن  

 ( 103و 46ص.  ،  1392فرانكنا،  )   باشد.   می ا الزا ی عت خودش درست  ی ل طب ی ا به دل ی ،  آن است 

نگاه  اخلاق  فلسفه  تع   ی در  عامل  آن  طبق  که  دارد  درست یی وجود  نادرست ی   ی ن    ی ا 

ک عمل  ی ، ن ی نهفته است. بنابرا  ها ج آن ی در نتا ، ها رفتار   ی ستگ ی و نبا  ی ستگ ی ز با ی اعمال و ن 

به    ی در صورت   ها تن  که دست کم  بد اند صواب است  هر  د ی ازه  موجب    ی گر ی ل ممكن 

ر بر شر شود و نه  ی خطاست که نه موجب غلبه خ   ی در صورت   ها غلبه بر شر شود و تن 

ا  آن  از  چن ی مقصود  غلبه ی جاد    ص ی تشخ   ی برا   ان ی گرا   ت ی غا ،  گر ی د   ر ی تعب   به .  باشد   ی ا ن 

  ن ی ا   به ،  دهند می   قرار   لحاظ   مورد   را   ی ار ی اخت   کار   از   حاصل   جه ی نت   خطا   از   صواب 

  به   وصول   خدمت   در   کم   دست   ا ی   و   اند رس   مطلوب   جه ی نت   به   را   ما   ی کار   اگر   که   صورت 

غا ی نت  و  بود ی جه  مطلوب  است ،  ت  نت ،  خوب  از  را  ما  اگر  ا  دانسته  ی ام  بد  کند  دور  جه 

 ( 25ص.  ،  1384،  ی زد ی مصباح  )   شود. می 

که  ،  ( 1388)   گلپایگانی   می ش ها  است  انس   ات ی غا معتقد  و    است   دوگونه   ان خلقت 

  ها ان انس   ۀ هم   ی اصل   ت ی . غا ضروری   و   ی تبع   ت غای   و   ت اس   ی کمال   ت ی که غا   ی اصل   ت غای 

هر    جهنم است. ،  و شقاوت  خسران   اهل  ی و ضرور  ی تبع   ت ی غا  ولی  ت اس  الهی   رحمت 

به    دن ی رس   یی استعداد و توانا   و   بهشت خلق شده بودند   ی در اصل برا   ها انسان   ۀ چند هم 

 را دارا هستند.   ی اصل   ت ی غا 

  های و اسلوب   ی قرآن   ی گرایی با انسان شناس غایت معتقد است  ،  ( 1399)   حسینی رامندی 

غا   ی اخلاق   ت ی ترب  است.  سازگار  اخلاق   ت ی قرآن  نظام  بودن  انكار  ،  قرآن   ی گرا  مفهوم  به 

را که با    ی های قرآن رفتار ،  ات ی از آ   ی در شمار ؛  ست ی ن   ی اخلاق   ت ی و مسئول   لت ی ارزشِ فض 

. قرآن  د ی ستا می ، است   ی انسان  لت ی فض  ها منشأ آن   ا ی   رد ی گ می انجام   ی اخلاق  فه ی انجام وظ  زه ی انگ 
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کند و آن را دو راهبرد  می   ق ی تشو   ی مدار   ف ی و تكل   ی محور   لت ی مخاطبان خود را به فض 

،  ی همه الزامات اخلاق   ه ی توج   ی برا ،  پاسخ قرآن   ن ی تر اما عام ؛ اند د می   ی اخلاق   ت ی مؤثر در ترب 

 . ی اخلاق   فه ی و نه وظ   ی انسان   لت ی نه فض ؛  است   ی فعل اخلاق   ت ی غا 

  ی دگاه ی گرایی د وظیفه در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که  ،  ( 1389)   اترک 

  ی عن ی دو    از آن   ی ك ی   ا ی گرایی  مورد قبول غایت   که دو اصل ،  گرایی است در مقابل غایت 

کند.  می خوب را رد  ی  ساز   نه ی ش ی درست به ب   ف ی خوب از درست و تعر   ی استقلال معنا 

  ی مقدم بر خوب   ها آن   ی اعمال برا   ی شود که درست می گفته    ی گرایی به نظرات وظیفه   ن ی بنابرا 

.  ست ی کند ن   ی ساز   نه ی ش ی که خوب را ب   ی ز ی از آن است و درست صرفا چ   مستقل بوده و  

درست  نظر   ی ملاک  در  وظیفه   های ه ی اعمال  چ مختلف  قب   ی ز ی گرایی  عقل   ل ی از    ی اصول 

  ی اراده و انتخاب فرد ، ی قرارداد اجتماع ،  ی امر اله ، ذات اعمال ، ی ر ی پذ   م می مانند اصل تع 

 حقوق است.   ا ی 

ندی  از  لا اس   ی ق لا اخ   ه ی نظر به دست آمد که    ، ( 1401)   و مسعودی   می در پژوهش  م 

متعدد کمال مطلوب    ات ی و روا   ات ی آ ت.  اس   گرا   جه ی نت   ه ی نظر   ک ی   می لا اس   م ی منظر تعال 

  ات ی و روا   ات ی حظه آ لا با م   ن ی بر ا   افزون .  کنند می   ی فوز و سعادت معرف ،  ح لا انسان را ف 

نت    ی ق لا هر رفتار اخ   ی عن ی است    ی ن ی تكو   رابطه   ک ی آن    جه ی معلوم شد که رابطه عمل و 

انسان    ی ق لا اخ   های و رفتار   ی باطن   ی ق ی حق   صورت   ک ی دارد و    ی صورت ظاهر   ک ی انسان  

ه  نت   ی . هر عمل شوند می   ی ار ذ گ   ارزش ی  ن ی تكو   ج ی نتا   ن می بر اساس  و صورت    جه ی که 

  ده ی خوب و پسند ،  کند می   ک ی را به خداوند نزد   انسان ی  آن مقام وجود   ی ق ی و حق   ی باطن 

انسان از مقام قرب    ی آن موجب انحطاط وجود   ی ن ی تكو   جه ی که نت   ی است و هر رفتار 

 و ناپسند است.   ح ی قب   شود می 

صورت    م ی در قرآن کر   ی گرایی اخلاق گرایی و غایت وظیفه   نه می در ز   ی های هر چند پژوهش 
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  ن یی داشتن تب   ت می اه   ز ی و ن   ی ل ی خاص  به صورت تفص   نه ی ش ی با توجه به عدم پ گرفته است اما   

قرار    ل ی بحث مورد تحل   ن ی ضرورت دارد که ا ،  اسلام   دگاه ی در د   گروی ت ی غا   ا ی   گروی فه ی وظ 

 . رد ی مَبنا مورد استفاده قرار گ   ک ی اسلام به عنوان    ی نظام اخلاق   ی گرفته تا در طراح 

فوق   ن ی بنابرا  مطالب  به  توجه  ا ،  با  ادب   ن ی هدف  نقص  و  کمبود  رفع    اتی پژوهش 

ا   می عل  به  پاسخ  و  وظیفه   ن ی موجود  که  است  غایت سؤال  و  اخلاق گرایی  در    ی گرایی 

 چیست؟   م ی قرآن کر 

از  ،  ل ی بوده و در تحل  ی ل ی تحل  -ی ف ی مطالب براساس روش توص  ی نوشتار همه  ن ی در ا 

تحل  شد   ل ی روش  خواهد  استفاده  همچن ؛  محتوا  آور   ن ی و  جمع  به    ی روش  اطلاعات 

بر اساس استناد  ،  د متداول ها ما اجت   ی روش داور   ت های است. و در ن   ای صورت کتابخانه 

 . باشد می   ای به منابع کتابخانه 

 گرایی اخلقی غایت

به نظریات ناظر به الزام و نظریات  ،  نظریات مربوط به اخلاق هنجاری در تقسیم اولیه 

تقسیم   ارزش  به  فضیلت .  شوند می ناظر  نظریات  ارزش  به  ناظر  نا نظریات  ده  می گرا 

ا نظریات ناظر به  .  شوند می   ند.  گرد می گرا تقسیم  گرا و وظیفه الزام به دو دسته غایت ام 

 گراییغایت

اساس   ان گرای ت ی غا  ملاک  اخلاق ،  نادرست   ا ی درست    ی معتقدند  لحاظ  به   ... و    ی الزام 

غ  ارزش  آن  از  است  به وجود    ی اخلاق   ر ی عبارت  ن آورد می که  مرجع    ا ی   م ی مستق   ی های . 

 . بر شر باشد   ر ی خ   ی غلبه نسب   ا ی شده    جاد ی ا   ی نسب   ر ی خ   زان می   د ی با ،  م ی رمستق ی غ 

لذت    ات ی نظر :  گردند می   م ی تقس   ی به دو دسته کل    خ ی گرا در طول تار   ت ی غا   ات ی نظر 

در   نظر   ونان ی گرا  و  جامع    های ه ی باستان  وجه  معاصر.  دوران  در  خودگرا  و  سودگرا 
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غا   ی ك ی   ات ی نظر   ن ی ا   ی همه  نت   یی گرا ت ی همان  به  خاص  توجه  شكل   جه ی و    ی ر گی در 

خوب و بد    یِ اخلاق   م ی دانستن مفاه   ی ر ابزا ،  ی گر ی و د ،  است   ی فعل اخلاق   ک ی   ف ی تعر 

ابزار  برا   ی است.  اخلاق  هو    ن ی ا   ی عن ی گرا    ت ی غا   ات ی نظر   ی دانستن  بما  اخلاق  که 

نتا   دن ی رس   ی است برا   ی بلكه اخلاق ابزار ؛  داشته باشد   اند تو می ن   ی ارزش ،  اخلاق    ج ی به 

 . ت اس   ی و اخلاق   كو ی به دنبال داشته باشد آن عمل ن   ی بهتر   ج ی نتا   اند بهتر و هرچه بتو 

 خودگرایی 

گرا در این که محور اساسی در فعل اخلاقی رسیدن به غایت خیر و نیک  نظریات غایت 

ا در رابطه با این که باید به دنبال فراهم کردن خیر چه کسی  .  با هم اتفاق نظر دارند ،  است  ام 

خودگروی اخلاقی بر این باور است که انسان  .  شوند می از هم جدا    ها نظری ات آن ،  بود 

قواعد اخلاقی  .  شه باید کاری کند تا خوبی و خیر را برای خودش به ارمغان بیاورد می ه 

به   کم  ت دستِ  مد  دراز  در  که  دارند  مرجعی ت  زمانی  تا  دیگری  ازه اند هم  بدیل  هر  ی 

در غیر این صورت قابل استفاده  .  ی خیر بر شر را برای خود شخص به وجود آورد غلبه 

 . توان بزرگترین خودگرایان اخلاقی تاریخ دانست می بز و نیچه را  ها ،  اپیكور .  نیستند 

یا  «  چه چیزی خوب و چه چیزی بد است؟ » ی این که  خودگرایی اخلاقی درباره 

  اند تو می ای را که خواست  معتقد است که شخص هر نظریه «  مصلحت فرد چیست؟ » 

کند  که  .  اتخاذ  هستند   ها آن چرا  چیزی  دنبال  بپسندد ،  به  را  آن  شخص  در    ها آن   . که 

منافع اول شخص را اولوی ت  ،  با دوم شخص و سوم شخص (  من )   تعارض اول شخص 

بیشترین غلبه ممكن خیر بر  ؛  یگانه وظیفه اخلاقی انسان ،  از دید خودگروی .  دهند می 

 . شر برای شخص است 

  همانند   گاهی   که   شكلی   به   دانند می   خودگرا   را   فیلسوفان   از   بسیاری   خودگرایان 
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  لذت   همان   نیز   را   سعادت ،  کنند می   تعریف «  سعادت »   به   را   مصلحت   یا   خیر   اپیكور  

  آنچه   یا   نفس   کمالات   تحقق ،  قدرت ،  معرفت   به   را   مصلحت   و   خیر   نیز   گاهی .  نامند می 

ت   با   خته می آ   »زندگی   افلاطون    تعریف   د« می نا   دیگر   خوب   های چیز   و   معرفت ،  لذ 

   ( 30ص.  ،  1384مصباح یزدی،  )   . اند کرده 

،  دارد   تنافی  اخلاقی   های نظام   ی همه  بین   مشترک   اساسی   اصول   از   یكی   با   خودگرایی 

  به   را   آن   بتوان   که   باشد   شكلی   به   باید   اخلاقی   قانون .  است   م« می »تع   اصل ،  اصل   آن 

  به   هرکس   اگر   که   حالی   در ؛  کنند   قبول   صادقانه   را   آن   دیگران   و ،  کرد   توصیه   نیز   دیگران 

  اخلاقی   قانون   کننده   توصیه   که   دارد   وجود   ضمانتی   چه   کند   کار   خودش   سود 

  اشكال   . نگیرد   نظر   در   را   خودش   منفعت (  خودگروی   اساسی   اصل   طبق )   خودگروی 

  براساس  کس   هر   اگر ،  است   افعال   ی درباره   اخلاقی   قضاوت   و   سنجش   خودگروی  دیگر 

  برای ،  باشد   بخش لذت   برایش   که ،  اند بد   خوب   را   فعلی   یک   خودش   شخصی   مصلحت 

  خودش   برای  فقط   عملا    که ،  بدهد   را  خودش  نظر   اند تو می   فقط   عمل   یک   سنجی   ارزش 

 ( 125ص.  ،  1384مصباح یزدی،  )   است.   مهم 

  : آورده است   ی در کتاب اخلاق هنجار   ی روان ی ش 

اختلاف  ،  بود   ی ر چه کس ی د به دنبال فراهم آوردن خ ی نكه با ی ا   ی ت انگاران درباره ی غا » 

-1900)   چه ی م( و ن 1588-1679)   بر ها ،  م( 342-270)   كور ی مانند اپ   ی کسان ،  نظر دارند 

ن  ی ا   رسد. می است به خود فرد    ی ر ی زان خ می   ی ملاک فعل اخلاق ،  که   معتقدند   م( 1844

 ( 19ص.  ،  1378شیروانى،  )   . « نامند می   ی اخلاق   ی خودگرو   را   باور 

ر  ی ن خ ی شتر ی را انجام دهد که ب  ی د کار ی انسان با ،  ی اخلاق  یی ن در نگاه خودگرا ی بنابرا 

   . خود داشته باشد   ی و نفع را برا 

؛  مورد تأیید است ،  به یک معنا و در یک مرحله ،  در نظام اخلاقی اسلام خودگروی 
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ی نیست. توضیح اینكه در بسیاری از متون دینی برای دعوت به فعل  های هر چند هدف ن 

جلب سود برای خود و دفع زیان از  که بازگشت آن به ،  از عنصر وعده و وعید ،  اخلاقی 

یعنی به انسان  ؛  و این با خودگروی اخلاقی سازگار است ؛  تكیه شده است ،  خود است 

و  ،  مند شوی جاودان بهشت بهره  های از نعمت ، شود برای اینكه به سعادت برسی می گفته 

عمل صالح انجام ده. این همان خودگروی است اما باید  ،  ی یابی های از عذاب دوزخ ر 

آد  متوسط  گروه  سخنانی  چنین  مخاطب  که  داشت  و  می توجه  بلندهمتان  برای  و  انند 

را   خود  به  توجه  جای  خدا  به  توجه  الهی  که  می اولیاء  کسانی  مرحله  این  در  گیرد. 

دهند بر کسانی که از ترس دوزخ یا  می بخاطر عشق به خدا انجام    ها نیک را تن   های کار 

 ( 29و   28ص.  ،  1378)شیروانى،    کنند برتری دارند. می به شوق بهشت چنین  

 سودگرایی 

  ناتوانی خودگروی در پاسخ به سؤالات و انتقادات باعث عدم استقبال متفكران حوزه 

به نظریه  ایرادات اساسی  از  این نظریه شد یكی  از  زیادی  ی خود اخلاق  گروی توجه 

این  .  است که به »خود« شده است و عملا  از خودخواهی در اخلاق دفاع شده است 

توجه   دیگران  بر  خودگروی  نظریه  بر  مت كی  اعمال  تأثیرات  به  تا  شده  باعث  دیدگاه 

به .  نشود  و  خودگرایی  مشكلات  رفع  اساس  بر  نظریه  سودگروی  یک  آوردن  وجود 

نظریه که باز هم مت كی بر اصل نتیجه و    این .  تر بنیان شد تر و جامع غایت گرای مستحكم 

نتیجه  بوده  ارجح  هدف  را  به صورت مجموع مورد    اند د می ای  آن عمل  نتایج  که کل 

که حت ی برای هر کسی که نسبتی با عمل  ،  بررسی واقع شوند نه فقط برای فاعلِ فعل 

افراد .  دارد  بیشترین  برای  خیر  مورد  جمله   « »بیشترین  که  است  سودگروی  کلیدی  ی 

 . ی سودگرایان واقع شده است ی همه استفاده 
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  :که   است   انگاری غایت   از   ای شاخه   سودگروی  

 کند.میرا بر اساس خیر و شر مترتب بر آن تعیین  هاخوب و بد کار .1

 ( 31ص.  ،  1378)شیروانى،   به خیر و شر همگانی نظر دارد نه خیر و شر شخصی. .2

کنیم    بیان  عبارت  یک  در  را  سودگروی  بخواهیم  بگوییم ،  اگر  در  »نظریه :  باید  ای 

خود در    های گوید آن هدف اخلاقی که باید در تمام کار می اخلاق هنجاری است که  

باشیم به پی  بیشترین غلبه ممكن خیر بر شر اش  یا کمترین غلبه ممكن  )   دست آوردن 

 ( 32و   31ص.  ،  1378)شیروانى،    ن است. ها ج   ل شر بر خیر( در ک 

 گرایی وظیفه

مقدم بر  ی وجود دارند که  های شوند که ارزش می با این عقیده آغاز  ،  گرا نظریات وظیفه 

باشد ،  اخلاق هستند  همواره  ،  حت ی اگر هیچ درستی و نادرستی اخلاقی وجود نداشته 

چیز  چیز   ها بعضی  بعضی  و  بود   ها خوب  خواهند  نتیجه .  بد  نظریات  در  گرا  بنابراین 

وابسته به ارزش غیراخلاقی نسبی آن    ها اشخاص و منش ،  کیفی ت ارزش اخلاقی اعمال 

آنچه    ( 45ص.  ،  1392فرانكنا،  )   آورند و یا به دنبال ایجادش هستند. می چیزی است که به وجود  

منبع این  .  انجام وظایف و الزامات خاص اخلاقی است ،  گرایی اولوی ت دارد در وظیفه 

ی  براساس نظریه .  الزامات ممكن است الهی و دینی باشد و یا عقل انسانی یا چیز دیگر 

یا اصلا   ،  هستیم که نتایج خوب یا بد عمل گرایی ما موظف به وظایف اخلاقی  وظیفه 

  . ندارد یا فقط یكی از عوامل تعیین کننده هستند   ها دخالتی در تعیین آن 

تقریر وظیفه  و  انواع  دارای  اخلاقی  است   های گرایی  کانت عقل ؛  مختلفی  ،  گرایی 

ی امر الهی و اخلاق اگزیستانسیالیسم جزء  نظریه ،  قراردادگرایی اجتماعی ،  شهودگرایی 

 . گرا هستند نظریات وظیفه 
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ای است  گرایی تعریف شده است. یعنی نظریه گرایی در مقابل غایت معمولا  وظیفه 

نزد وظیفه گرایان درستی   نتایج ملاک درستی وظیفه نیست در واقع  بهترین  ایجاد  که 

 عمل مقدم بر نتیجه خوب است. 

 گرا در قرآن کریم نظام غایت

خلقت که فعل خداوند حكیم است تماما  بر اساس غایت  ن  ها ج ،  از دیدگاه قرآن کریم 

ن بوده و دارای غایتی حقیقی و واقعی  ها واقعی خلق شده است و انسان نیز جزو این ج 

است. حقیقت عالم در جامه حق شكل گرفته و باطل و بازیچه نیست و حق بودن این  

،  یى طباطبا )   . عالم به این است که برای خلقت آن غایت و هدفی ثابت در ماورای آن باشد 

ی است که خلقت براساس آن  های ن بینی توحیدی دارای ویژگی ها ج   ( 241ص.  ،  18  ، ج. 1385

 شكل گرفته است. 

   ی موجوداتهدفداری همه . 1

د  ج ی از  اسلامی ی ب ن ها دگاه  انسان ها ج ،  نی  جمله  از  و  ماه ،  ن  و  ی  داراى  ل ل  ال ل    ی إل تی 

از    . ت به سوی او نیز باز خواهد گشت های در ن همه چیز برای خدا بوده و  عنی ی ؛ باشد می 

چه بخواهد و  ،  عنی انسان ی   . ست ی ن فرقی ن ها گر موجودات ج ی ان انسان و د می ن لحاظ  ی ا 

  اش زندگی   ر ی مس ،  و یا ملتفت نباشد   اند و ملتفت باشد و چه ند   اند چه بد ،  چه نخواهد 

 ـلی ال ل بوده و به خدا منت إ  .  هستند   ن ی چن این ز  ی موجودات ن ر  ی که سا چنان .  گردد می هی  ـ

د  از  را  انسان  ا ی آنچه  موجودات  ج ی گر  چون  ی ا ،  کند می   متمایز ن  ها ن  که  است  وی  ن 

ر خود  ی و مس   اند ت برس ی  ن استعداد را به فعل ی د ا ی با ، است   استعداد آگاه شدن با  موجودى 

ص گرد ،  ه به آن هدف را با توج    . اند مشخ 

ى  ها چه انسان ،  ست ها لقاء و ملاقات خداوند براى عموم انسان ،  کریم   از نظر قرآن 
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ا با این تفاوت و  ،  کار ى بد ها كو و چه انسان ی ن   كو در همه حال و  ی ى ن ها آدم که  از  ی امت ام 

ماده  آ ه به لقاء او را  ن توج  می و ه   خدا بوده   متوجه لقاء ،  مات و اعمال می ی تص در همه 

   ( 169ص.  ،  1، ج.  )بهشتى، بى تا   . زد ی سازد که به عمل صالح دست بزند و از شرك بپره می 

پس هر  ؛  ﴾ شْرِكْ بعِبِادَةِ رَبِّهِ أَحَدا  یُ عْمَلْ عَمَلا  صالحِا  وَ لا  یَ رْجُوا لقِاءَ رَبِّهِ فَلْ یَ فَمَنْ کانَ  ﴿ 

چكس را  ی سته کند و ه ی د عمل شا ی ش رود با ی شگاه پروردگار خو ی د دارد که به پ می که ا 

 ( 110)کهف/   ك نكند ی در عبادت پروردگارش شر 

نی است که  ی مشتمل بر اجمال دعوت د   « ... عْمَلْ  یَ رْجُوا لقِاءَ رَبِّهِ فَلْ یَ جمله »فمََنْ کانَ  

ع   ن معنا را ی گاه ا و آن ،  ك است ی شر بی واحدِ  همان عمل صالح براى رضاى خداى     متفر 

چون اگر حساب و جزایی  ؛  او   کرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت به سوى 

ن و به دست آوردن  ی روى از د ی افراد را به پ تا    ست ی ن   می و مُلز   چ داعی ی کار نباشد ه در  

رب را    دن در عبادت ی اگر عمل صالح و شرك نورز   . ح وادار سازد ی اعتقاد و عمل صح 

ع بر  خدا با شرك در    به وحدانی ت   ن جهت است که اعتقاد ی بد ؛  نموده   اعتقاد به معاد   متفر 

  ی در همه   او ،  اگر خدا را واحد بدانیم   پس .  اند متناقض   و با هم ،  شوند عمل جمع نمی 

ن را فرع  ی روى از د ی و اگر پ .  ندارد   شریكی   و صفاتش از جمله معبودی ت نیز واحد بوده  

معاد  بر  و  ،  کرد   بر رجاء  به ی ق ی نه  تن ی بد ،  معاد   ن  بوده که  معاد    ها ن جهت  بودن  احتمال 

؛  واجب است   چون دفع ضرر محتمل ،  کند   ن وادار ی روى از د ی کافی است که آدمی را به پ 

مورد    ها ن تن ی کرامت و ثواب است و ا   دیدار ،  که مراد از لقاء :  معتقدند   ها هر چند بعضی 

 ( 557ص.  ،  1  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   رجاء است نه مورد قطع. 

کافر   اعمال مردم  بدکار  قرآن  به  و  و در   های انسان   سراب که نوعی  را  ابان  ی ب   تشنه 

 : د ی گو می ،  ه کرده ی تشب ،  د گرد می   ها آن   می وجب تحی ر و سردرگ و م   داده فریب  را  ه  اند م 



 

 

 دوفصلنامه   ❖   184 7  ی اپ ی پ   شماره ،  1403  پاییز و زمستان   ، ( عقل و وحی   ویژه نامه )   دوم شماره  ،  دوره جدید |       

مْآنُ ماء  حَتای إِذا جاءَهُ لمَْ  یَ عَةٍ  ی کسََرابٍ بقِِ  نَ کفََرُوا أَعْمالهُُم ی وَ الاذ ﴿  ئا   یْ جِدْهُ شَ یَ حْسَبهُُ الظا

فَوَفااهُ حِسابهَُ  َ عنِدَْهُ  وَجَدَ ال ل ُ سَر  وَ  ال ل الحِْساب ی وَ  کسانی که کافرند اعمالشان چون  ؛  ﴾ عُ 

و خدا  ،  ابد ی زى ن ی ابانی که تشنه کام آن را آب پندارد و چون بدان رسد چ ی سرابی است در ب 

   ( 31)نور/   ابد که حساب او را تمام و کمال بدهد و خدا تند حساب است ی را نزد آن  

آن را آب  ،  ن هموار می را تشبیه نموده به سرابی که انسان تشنه در ز   ها قرآن اعمال آن 

آثار آن  ،  کند می تلق ی   از حقیقت و  برطرف  ،  باشد می ولی خالی  او را  نتیجه عطش  در 

،  نمایند شان می های شكش بُت ی ی که پ های ی اعمال کافران نیز همگی ازجمله قربان ،  کند نمی 

که  اذکـــاری  هنگامه    و  آن  می در  بُت ،  کنند زمزمه  مقابل  در  که  عبــاداتی  انجام    ها و 

و از آنجا  ،  ست ی مترتب ن   ها در نتیجه آثار عبادت بر آن ،  قت بوده ی خالی از حق ،  دهند می 

خدای متعال  ،  کنند می ه به سوی سراب خالی از حقیقت حرکت  اند تشنگان درم   ها که تن 

و   نه مطلق سیراب  به تشنگان کرد  تشبیه  را  آنان  و وضعی ت  اعمال کافران  آیه  این  در 

ای  به سوی سرابی که بهره ، چرا که سیراب به عل ت عدم نیاز به آب از سر سیرابی ،  تشنه 

زیرا هدف او چیزی غیر  ، شود می تر از قبل ن ه اند کند و درم می از حقیقت ندارد حرکت ن 

از دور  ؛  از سیرابی و دنبال کردن سراب است  نیز سراب را  او  بیند. ولی در  می اگرچه 

م  راه  انسان تشنه و در  کافر( هدفش رفع تشنگی و دنبال کردن هر سرابی  )   ه اند مقابل 

آیه فرمود ،  است  این  این رو خدای متعال در  آن سراب  می انسان تشنه  :  از  نزد  تا  رود 

جا کسی انتظار آمدن وی  ا در آن ی ن نكته است که گو ی و این مطلب براى اشاره به ا ،  د ی ا ی ب 

ن جهت  می و به ه ،  و او کسی جز خداى متعال نیست ،  د ی ا ی خواهد که ب می و  ،  کشد را می 

َ عنِدَْهُ :  ف آن فرمود ی در رد  خدا  ،  ابد ی خدا را نزد آن سراب می ؛  فَوَفااهُ حِسابهَُ ،  »وَ وَجَدَ ال ل

می  کامل  و  تمام  را  حسابش  ا ی نت   دهد.« هم  تعب ی جه  ا ی ن  ا ی ر  که  است  شده  کفار  ی ن  ن 
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شان را به  ی تی برسند که فطرت و جبلتشان ا ی ن است که به آن غا ی هدفشان از اعمالشان ا  

،  کند به حكم فطرت و جبلت آرى هر انسانی هر عملی که می ،  کند سوى آن روانه می 

  ها . و آن الهه اند رس ن هدفی نمی ی شان را اعمالشان به چن ی ولی ا ،  هدفش سعادت است 

ا  با پرستش آن ی هم که  ن   ها نان  ندارند ی ند حق ی جو كی می ی پاداش  اله ،  قت  که    ی بلكه آن 

دهد خداى  شان احاطه داشته و جزا می ی و او به اعمال ا ،  شود شان به او منتهی می ی اعمال ا 

:  ه فرمود ی که در آ ن ی دهد. و ا شان می ی شان را به ا و حساب اعمال ،  و بس ،  سبحان است 

جاب  ی ا ی که عمل آن را  ی جزا ،  ه از جزاى مطابق عمل است ی ه حساب کنا ی »فوفااه« توف 

 ن آن به صاحب عمل به آن مقدار که مستحق آن است. اند و رس ،  کند می 

به   اند ه ه شد ی و صاحبان اعمال تشب ، ه شده به سراب ی فه اعمال تشب ی ه شر ی ن در آ ی بنابرا 

هر  ،  گردد ده دنبال آب می ی ولی از آن روى گردان ،  آب گوارا دارد ،  ى که نزد خود ا ه تشن 

بخور تا عطشت رفع  ،  ن است ی قی که اثر آب دارد ا ی آب حق :  د ی گو ش به او می ی چه مولا 

نص ،  شود  را  او  نمی حت می ی و  قبول  و در عوض در پی سراب می کند  ن کند  ز  ی رود و 

ش  ی در حالی که مولا ،  دن به سراب ی ه شده به رس ی دن مرگ و رفتن به لقاء خدا تشب ی رس 

دن آب گوارا دعوت  ی و به نوش ،  کرد حت می ی همان مولا که او را نص ، ابد ی را هم آنجا می 

و اعمال صالح را که  ،  اد پروردگارشان غافل شدند ی شه از  ی نمود. پس مردمان کفر پ می 

اد بردند و پنداشتند  ی از  ،  شان است ی و ثمره آن سعادت ا ،  رهنماى به سوى نور او است 

ه  ی و در سا ،  خوانند ر خدا می ی ی است که به غ ی ا ه ه و اله ،  ر خدا ی شان در نزد غ که سعادت 

له  ی ن وس می و به ه ،  بخشد تقرب می   ها شان را به بت ی کردند ا ال می ی اعمالی است که خ 

می  ه ،  گردند سعادتمند  خاطر  به  شدند می و  سرابی  اعمال  آن  سرگرم  غلط  پندار  و  ،  ن 

آن های ن  انجام  در  را  کار  ت قدرت خود  به  اعمــــال  پا ،  بسته گونه  به  را  ان  ی عمر خود 
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وقت که چشم  آن ،  و مشرف به خانه آخرت شدند ،  د ی شان فرا رس های تا اجل ،  ند اند رس 

ه  ا ی گشودند  که  خود  اعمال  از  اثرى  می می چ  سر  در  را  آثار  آن  ند اند پرور د  و  ،  دند ی ند 

 ( 182و 181ص.  ،  1385،  یى طباطبا )   افتند. ی ت الهه پندارى خود ن ی ن خبرى از الوه ی کمتر 

آن  تعب ی تعب   از  و  نظ ی رات  إِلی ﴿ :  ر ی راتی  جْعی رَبِّكَ    إِنا  به    ( 8)علق/    ﴾ الرُّ همگان  رجوع 

است  سوى   تو  تصَِ أ ﴿ پروردگار   ِ ال ل إِلیَ  الُْْ ی لا  خدا    ی همه   ( 53)شوری/    ﴾ مور رُ  به  امور 

د با توجه کامل به آن  ی شود که هدف خداست و انسان با گردد و ... برداشت می بازمی 

که به    اند چنان بگذر م کند و عمرى را آن ی ى زندگی خود را تنظ ها و برنامه   ها کار ،  هدف 

 طان نباشد. ی مرتع و چراگاه ش ،  عه ی كی از امامان ش ی گفته  

ن منظور است که  ی ه اسلامی براى ا ی ت و تزک ی دارى در ترب ه کردن روى اصل هدف ی تك 

ك انسان  ی م به  ی توان ما هنگامی می   هودگی دور گردد. ی بشود و از پوچی و ب  معنادار زندگی 

بهز  و  ی براى  بده ستی  برنامه  تكال ی سعادتمندى  به  را  او  و  تو ی م  حتما  که  و  أ فی  رنج  با  م 

دارى مساوى است  قت هدف ی در حق   م. ی م که به او هدف بده ی مكلف ساز ،  ت است مشق 

 ـبا م  هرگونه هدفی هم   هدفی مساوى است با پوچی زندگی. دار بودن زندگی و بی عنی ــ

ن کند. بلكه هدفی لازم است که داراى قداست و هم داراى  می أ مقصود ما را ت   اند تو می ن 

 : ر قرآن ی ا به تعب ی   ( 171ص.  ،  1  ، ج. تا   ى ب ،  ى بهشت )   عنی قدوس و سبوح باشد. ی پاکی و نزاهت باشد.  

فِ یُ ﴿  ِ ما  ماواتِ وَ ما فِ   ی سَبِّحُ لِ ل وسِ العَْزِ   ی السا المَْلكِِ القُْدُّ ی  همه ؛  مِ ی زِ الحَْكِ ی الْْرَْضِ 

  ، م ی ز و حك ی عز ،  قدوس ،  براى خداوند ملك ،  ن هستند می و ز   ها ن ا ی که در آسم های ز ی چ 

 ( 1)جمعه/   ﴾ د ی گو ه می ی ح و تنز ی تسب 

دار  را معنی   ها ستگی را دارد که زندگی انسان ی اقت و شا ی ن هدفی است که آن ل ی چن 

ا هدف   سازد.   ها کند و آن را از پوچی ر  اقت  ی آن ل ،  هرچند هم بزرگ باشند ،  گر ی ى د ها ام 
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لی جذاب و  ی خ ،  برسد   ها نكه انسان به آن ی ندارند. ممكن است قبل از ا ستگی را  ی و شا  

ت خود  ی جذاب ،  خو گرفت  ها و چند روزى با آن ، د ی رس   ها پرمعنی باشند. ولی وقتی به آن 

افتند و  ی که داشتند می ی دهند و در چشم انسان از قداست و ارزش والا را از دست می 

به تجربه د ی د فكر د ی وقت است که با   آن  اورد که باز هم  ی گرى رو ب ی گرى بكند و باز 

 . جه همان است ی نت 

سرگردان    ها در سنگلاخ   ها که اجازه دهند انسان   ن ی بدون ا ،  امبران ی ان آسمانی و پ ی اد 

از اول دعوت به آن  ،  گرى زندگی بشوند معنی شوند و بگذارند که گرفتار پوچی و بی 

ى خود را در چارچوب  ها ی که آزاد   اند ه و از انسان خواست   اند ه کرد   -خدا   -هدف مطلق 

ت و  ی ى نسبی را در حد تبع ها که ارزش ن ی آزادانه محدود کنند و بدون ا ، نی ی ى د ها ار ی مع 

بردارند و مصداق ،  در جهت آن ارزش مطلق ،  ت فراموش کنند ی فرع  من کان ل ل  »   گام 

 باشند.   ( 197ص.  ،  79  ، ج. ق   1403،  ى مجلس )   « کان ال ل له 

کرد و راه و رسم استفاده  می امبران استفاده  ی ى پ ها رهنمود از  ،  طور کامل اگر انسان به 

از آن ی صح  را  از آزادى  اثر سوء  نه گرفتار خفقان می ،  گرفت م می ها ال   ها ح  بر  نه  شد و 

به بن  آزادى  از  چ   شد. ده می ی بست کش استفاده  همه  انسان  بناست  به  ی راستی مگر  را  ز 

ا ی تجربه درآورد؟ آ  ،  کننده و مهلك است مسموم ،  ك دارو ی م که  ی که ما پی ببر ن ی ا براى 

گران و علم و  ی نكه از تجربه د ی ا ا ی م  ی فكن ی م و خود را به هلاکت ب ی تجربه کن   د ی حتما با 

 م؟ ی مند شو د بهره ی رت آنان با ی اطلاع و بص 

صورت   کلی ی به  قانون  گفت می ،  ك  چ :  توان  هر  از  استفاده  سبب  ی سوء  زى 

از آن چ می محرو  ات است و  ی له ادامه ح ی ك غذا که وس ی سوء استفاده از    شود. ز می ی ت 

از آن  ی  ا لااقل براى مدت ی ،  شه می شود که انسان براى ه می در خوردن آن سبب  ،  افراط 
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شود. سوء  می   ها ت از آن می غذا محروم شود. سوء استفاده از بدن و قواى آن باعث محرو 

 ( 171ص.  ،  1، ج.  تا   ى ب ،  ى بهشت )   ن حكم را دارد. می استفاده از قدرت هم ه 

 هدف و وسیله . 2

کند بلكه به  له را مباح می ی ست که هدف هر نوع وس ی ن معنا ن ی داری در اسلام به ا هدف 

ن معنا است که اسلام برخی از اهداف و تحقق برخی از اعمال را به طور مطلق لازم  ی ا 

اهم می می  را  آن  اولو   اند د شمارد و  آن  قرار می   ها ت ی و در صدر  ترك  به  هرگز  و  دهد 

ن  ی ز بشود. مثلا  اصلاح ب ی ن   ها باشد هرچند که متضمن برخی از خلاف واقع راضی نمی 

غلبه اسلام  ،  ی ی اختلاف نداشتن زن و شوهر در زندگی زناشو ،  ت میمی صفا و ص ،  مردم 

باشد. اسلام  ان اسلام و عظمت آن از جمله اهداف مهم نزد شارع می ی حفظ ک ،  بر کفر 

ن در کمال عزت و شرافت و سلامت و صلح و صفا به  می خواهد نظام جامعه مسل می 

و رخن ی حرکت خو  دهد  ادامه  ه ا ه ش  از  آن  در  رفع  ی ى  اگر  حال  نشود.  وارد  چ جهت 

ك دروغ  ی اسلام و برترى اسلام بر کفر موقوف بر  ادت  ی اختلاف خانوادگی و حفظ س 

 . اند د ز می ی [ جا ی اوقات ی ]نه در همه ی ارتكاب آن را در موارد استثنا ،  گفتن باشد 

 :  کند نقل می   6ش از رسول اکرم ی از پدران گرامی خو   7امام صادق 

ف ی »ثلاثة   الكذب ی حسن  ب ی المك :  هن   و الاصلاح  زوجتك  الحرب وعدتك  ن  ی دة فی 

ثلاثة   و  ف ی الن اس  دق ی قبح  الص  بما  می الن  :  هن   اهله  عن  جل  الر  اخبارك  و  و  ی مة  كرهه 

جل عن الخ ی تكذ  [  ز بلكه ی جا   ها ]نه تن   ها ز است که دروغ گفتن در آن ی سه چ ؛  ر ی بك الر 

[ در معرکه جنگ و وعده انجام دادن کارى  خدعه و مكر ]بر دشمنان اسلام :  كوست ی ن 

ن  ی رى کند[ و اصلاح ب ی [ به همسرت ]تا از بروز اختلاف و تلخی جلوگ کنی ]که نمی 

مسل  صفوف  در  شكاف  بروز  و  اختلاف  موارد  ]در  چ ن می مردم  سه  و  که  ی [  است  ز 
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خبر دادن  ،  نی ی چ سخن : ح و زشت است ی قب   ها [ در آن كوست ی ی ]که ذاتاٌ امرى ن ی راستگو  

ب تو مردى را که خبر از  ی کند و تكذ انی که او را ناراحت می ی مرد از همسرش از جر 

 ( 578ص.  ،  5  ، ج. 1364)حرّ عاملى،    دهد«. ر می ی خ 

ز را  می آ شود که خداوند دروغ مصلحت ث معتبر استفاده می ی حتی از برخی از احاد 

 . اند د ز را مبغوض می ی نگ ا ه که راستی و صدق مفسد دارد چنان دوست می 

 :  فرموند   7امیرالمؤمنین خطاب به    6روایت شده است که رسول اکرم 

فی  ی »  الكذب  أحب   ال ل  ان   علی   الفساد ا  فی  الصدق  ابغض  و  لاح  علی ؛  الص  ،  اى 

دارد و راستی را در مواردى که موجب  خداوند کذب را در موارد مصلحت دوست می 

 ( 47ص.  ،  77  ، ج. ق   1403،  ى مجلس )   دارد«. شود مبغوض می فساد می 

دروغ  بودن  مبغوض  به حب  ،  حالت  تبدیل  متعال  نزد خدای  و  ؛  در صورت مصلحت 

بودن   به بغض می حالت ممدوح  تبدیل  گردد. پس  راستگویی در صورت مفسده و فساد 

  ها ج و آثار آن ی ر صفات انسان به نتا ی متصف شدن دروغ و صدق به بدى و خوبی مثل سا 

ل  ی ن دل ی رد. به ا ی گ ت آن دو در برخی از مواقع مورد ملاحظه قرار نمی ی مربوط است و ماه 

شود. از امام  ان مذموم شمرده نمی ی شوا ی دگاه امامان و پ ی است که دروغ به هنگام مصلحت از د 

اب ی »المصلح ل :  روایت شده است   7صادق  د در  ی ز بگو می آ کسی که دروغ مصلحت ؛  س بكذ 

 ( 158ص.  ،  3  ، ج. ق   1406،  ى کاشان   ض ی ف )   شود« گو محسوب نمی قت دروغ ی حق 

را به خود   ها که شكستن بت ن ی درباره ا   7م ی ن اساس است که گفته حضرت ابراه ی بر ا   

ر[ دروغ محسوب  ی که در قرآن نقل شده است ]طبق بعضی از تفاس چنان ،  نسبت داد   ها بت 

 ( 274ص.  ،  1373،  ى حقان )   نجا وجود دارد. ی را مصلحت بزرگتر از مفسده دروغ در ا ی شود ز نمی 

 دنیا وسیله است نه هدف 

ن مسأله است که  ی ا ،  است ی كی از مسائل مهمی که محور اصلی اکثر مسائل مربوط به دن ی 
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ا  ی نكه دن ی ا ا ی رد  ی گ ا در برابر آخرت به عنوان هدف اصلی مورد ملاحظه قرار می ی ا دن ی آ 

وس  و  آخرت  می ی مقدمه  تكامل  به سوى  حرکت  ا له  نظر ی باشد؟.  دو  که  ا ه ی ن  است  ى 

اظ ی شود در باب دن می  به دن ها ا  انتساب آن  آ ی ر کرد و  ا در اصل  ی ا در صورتی است که 

براى    ها م و تمام همت و کوشش و سعی خود را تن ی ا را اصل بدان ی نش دن ی خلقت و آفر 

شگی  می دارى و ه ی م و آن را محل پا ی ا و متاع آن و مال و ثروت و زندگی آن صرف کن ی دن 

دگاه  ی نكه به آن از د ی ا ا ی م  ی مان غفلت کن ی ن و ا ی امبران و د ی امت و پ ی م و از خدا و ق ی بدان 

ن  مقدمه  و  آخرت  لقاى  ی پل  به  کن ل  نگاه  بهشتی  عالی  مقامات  و  برنامه  ی خداوند  و  م 

دن  در  ا ی زندگی  و  تما می ا  و  دوست ی ال  و  علاقه   ها ی لات  فعال   ها و  س ها ت ی و  و  ی ى  اسی 

اسلام نظر  ؟؛  م ی م کن ی دگاه تنظ ی ن د ی ى خود را با ا ها ت ی گر فعال ی اقتصادى و اجتماعی و د 

ن و مقررات و دستورات فردى و اجتماعی خود را  ی کند و تمام قوان دوم را انتخاب می 

ی اول را  ه ی عت نظر ی ون و منكران عالم ماوراء طب ی ولی ماد  ،  دهد ن اساس قرار می ی بر ا 

 .  اند ه انتخاب کرد 

تی است که از  ی جمله روا آن  ی اسلام وجود دارد و از  ه ی ادى براى اثبات نظر ی ل ز ی دلا 

پند و    7امام صادق  لقمان در ضمن  که  آمده است  آن  فرزند  اند نقل شده و در  به  رز 

 :  ن گفت ی چن ،  ش ی خو 

.  اند ه آورى کرد ش جمع ی مال و ثروت را براى فرزندان خو ،  مردم قبل از تو ،  اى پسرم 

ن ا ه ر شد ی ی اج [ تو بنده اى پسرم ]بدان  ز در  ی ى هستی که به عملی امر شدى و مزدى 

ر و  ی [ بگ مقابل آن قرار داده شده است پس آن را عمل کن و مزدت را از ]خداى تعالی 

زارى واقع شود و بخورد تا چاق شود  ا به منزله گوسفندى مباش که در چمن ی ن دن ی در ا 

 :  و به هنگام چاقی از گوشت آن استفاده شود. سپس اضافه کرد 
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ن   آخر   ها ی و لم ترجع ال  ها و ترکت   ها ی ا بمنزلة قنطرة علی نهر جرت عل ی »و لكن اجعل الد 

هر اخرب  ا را به منزله پلی بدان که  ی و لكن دن ؛  ...   ها فانك لم تؤمر لعمارت   ها و لا تعمر   ها الد 

از آن می  تو  به ی گذرى و د بر روى نهرى ساخته شده و  ابدا  برنمی گر  گردى  سوى آن 

 ى... « ا ه را تو به آبادانی آن امر نشد ی بلكه آن را خراب کن و آباد نساز ز 

ن  ی ز چن ی ل گفتارش را ن ی دل ، رز اند م در ضمن وعظ و ی ن است که لقمان حك ی جالب ا 

 :  کند ذکر می 

،  از جوانی ؛  ز سؤال خواهی شد ی ر چ ها امت از چ ی بدان به زودى در روز ق ،  اى پسرم 

ن بردى و از عمرى که آن را فانی ساختی و از مال و ثروتی که آن را از چه  ی که آن را از ب 

[  مصرف کردى. ]اى پسرم  ی ا حرام( و در چه راه ی از راه حلال  )  راهی به دست آوردى! 

ا  بر مال دن ی خودت را براى پاسخ  ب ی ن سؤالات آماده کن و هرگز  ن رفته است  ی ا که از 

نخور  دن ی ز ،  تأسف  مال  ز ی را  و  ندارد  بقا  و  دوام  ن ی ا  آن  ا ی ادى  گرفتارى  و  بلا  از  من  ی ز 

 ( 158ص.  ،  3  ، ج. ق   1406،  ى کاشان   ض ی ف )   ست... ی ن 

 پیوند دنیا و آخرت در اسلم 

آ  ابتكار  ی دن   و روایات   ات ی اگرچه در  با  ا و آخرت مقابل هم ذکر شده است ولی اسلام 

گر  ی د ك ی ف آن دو را به  ی ان برداشته و با طـــراحی ظر می ن دوگانگی را از  ی خاص خود ا 

داده ی پ  دن به ،  وند  عبور  ی طورى که  پل  و  مزرعه آخرت  را  بد از  ا  و  داده است  قرار  ن  ی آن 

قت  ی مرتبط ساخته است و در حق ،  ات معنوى ی ن مادى را با ح ها ا و ج ی ب زندگی دن ی ترت 

ی را به زندگی معنوى و  ی ا ی ه و افكار مادى و زندگی دن اند ت پوش ی ت را لباس معنو ی ماد 

اد او و دستور او در آنجا  ی جا که خداست و  طور خلاصه آن آخرت مربوط کرده است و به 

ا باشد و آنجا که خدا  ی ا و مال دن ی طلب آخرت است. گرچه همراه با زندگی دن ،  حاکم است 

  ، ظاهر   در گرچه  ا ت بدون طلب آخرت است  ی فرما نباشد ماد ادش و دستورش حكم ی و  
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 عبادت و نصرت الهی را داشته باشد. صورت  

پ ی ا  اسلام  که  دن ی نجاست  ترك  به  را  د چنان   اند خو نمی   ا ی روان خود  مس ی که    یت ح ی ن 

به زندگی    ها روان خود را تن ی ز پ ی کنند و ن ن کار را می ی ان موجود ا ی ى از اد ا ه کنونی و پار 

طورى که آخرت و زندگی پس از مرگ فراموش شود و  به ،  کند ا دعـــوت نمی ی ن دن ی ا 

ا و آخرت  ی آنجا که رابطه دن ؛  کند د می یی ر تأ ی ت ز ی ی ما را روا ن گفته ی د. ا ی ا ی به حساب ن 

ب  با  ص می ی را  امام صادق :  د ی گو کند. هشام بن سالم می انی روشن مشخ    7در محضر 

م و همواره طلب  ی ا افتاد ی ما به دامن دن : گفت دم سخن مردى را که نزد امام می ی شن ؛ بودم 

از  :  د؟ در پاسخ گفت ی ده ا چه کارى انجام می ی در دن :  فرمود   7م. امام صادق ی کن ا می ی دن 

کنم و مراسم حج به  صله رحم می ،  دهم صدقه می ،  رم ی گ الم بهره می ی براى خود و ع ا  ی دن 

امام صادق جا می  از مصاد :  فرمود   7آورم.  تو  ن ی ق طلب دن ی پس کار  ا ،  ست ی ا  ،  ن ی بلكه 

است. ی ع  آخرت  طلب  ج.  ق   1408)نوری،    ن  می چنان   ( 416ص.  ،  2،  ملاحظه  نظر  ی کن که  به  د 

از و کفاف و اداره زندگی و  ی رى از آن به مقدار ن ی گ تجارت و کسب مال و بهره   7امام 

ن  ی گر طرح جالب اسلام در رابطه ب ان ی ن طلب آخرت است و نما ی انجام اعمال عبادى ع 

   ( 219ص.  ،  1373،  ى حقان )   . باشد می   ا و آخرت ی دن 

 طولی  هایغایت

است  دیگر  بعضی  هدف  و  غایت  موجودات  انواع  از  بعضی  خلقت  نظام  یعنی  ،  در 

به وجود آمده  ،  مند شود موجودی برای این که وجود دیگری از این موجود بهره خلقت  

ن که حیوانات  ها شوند و مانند گیا می مند  ن از آن بهره ها ن که گیا می است. مانند عناصر ز 

 ن برای حیوانات که برای انسان خلق شده است. ها برند و اساسا  گیا می انتفـاع    ها از آن 

ما خَلقَناَهُما إلا  باِلحَق  وَ لكِنا أکثرََهُم    *   السَماواتِ وَ الْرضَ وَ ما بیَنهَُما لاعبِینَ وَ ماخَلقَنا  ﴿ 
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شان مگر به  نیافریدیم   *   را به بازی نیافریدیم   ها ن و مابین آن می و ز   ها آری ما آسمان ؛  لایعَلمَُونَ  

 ( 39و    38)دخان/    ﴾ دانند می حق ولی بیشتر مردم ن 

ا  ب ی به ا ،  نی است بر ثبوت معاد ها ك حجت بر ی فه  ی شر ه  ی ن دو آ ی مضمون  ان که  ی ن 

کن  فرض  ا ی اگر  ماوراء  د ی م  عالم  عالم  نباشد ی ن  دائم  و  ثابت  تعالی  ،  گرى  بلكه خداى 

کند ی لا  موجوداتی خلق  نموده ،  زال  معدوم  آخر  در  موجوداتی  ،  و  به خلقت  باز دست 

گر را  ی كی د ی و  ،  اند ر می و سپس ب ،  ن را زنده کند ی را معدوم کند ا   ها باز همان ،  گر بزند ی د 

گر و کارش  در کارش بازى ،  ن عمل را تكرار نماید ی طور الی الْبد ا ن می و ه ،  زنده کند 

پس عمل او هر چه باشد  ،  و بازى عبث بر خدا محال است ،  هوده خواهد بود ی عبث و ب 

م که  ی م قبول کن ی ر ی حی به دنبال دارد. در مورد بحث هم ناگز ی و غرض صح ،  حق است 

ا  ماوراء  د ی در  عالم  عالم  هست ی ن  موجودات  ،  گرى  تمامی  که  دائمی  و  باقی  عالمی 

دار هست مقدمه است براى  ی اى فانی و ناپا ی ن دن ی و آنچه که در ا ،  شوند جا منتقل می بدان 

ص.  ، 18  ، ج. 1385)طباطبایى،  انتقال به آن عالم و آن عالم عبارت است از همان زندگی آخرت. 

آیه شریفه      ( 223 این  باطلِا  ﴿ همچنین مضمون  بیَنهَُما  ما  وَ  وَ الْرضَ  ماءَ  السا ما خَلقَناَ  وَ 

ن را به  می و پنداشتند که آسمان و ز ؛  ذلکَ ظَنُّ ال ذینَ کفََروا فوََیلٌ للاذینَ کفَرَوا منَِ الن ارِ 

که چنین نبود و این پندار کسانی است که کفر ورزیدند پس  باطل آفریدیم و حال آن 

 ( 27)ص/    ﴾ وای بر کافران از آتش 

 ی این آیات شاهدی است بر ادعایی که بیان شد. همه 

 غایت کلی عالم

نظام عالم را به احسن وجه تدبیر  ،  از آن رو که خلقت و فعل خدای متعال حق است 

محكم  و  بهترین  به  را  آن  اجزای  یعنی  عالم  امر  تدبیر  است.  نظم نموده  منظم  ،  ترین 

تا هر چیزی به سوی غایت و مقصد آن متوجه گشته و سیر کند و همچنین   ساخت 

همه متوجه غایت کل ی  ،  که سراپای عالم طوری منظم سازد به ، عام   می مجموع آن را با نظ 
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ج. 1385،  یى طباطبا )   خود شود.  تما ها در ج   ( 381ص.  ،  11  ،  به    می ن هستی  اجزای اطراف عالم 

موجود  ،  یک موجود در مسیر وجودیش طوری که  دیگر متصل و مرتبط هستند به یک 

و سلسله    اند رس می ،  دیگری را هم به کمال و نتیجه ای که از خلقتش منظور بوده است 

موجودات به منزله زنجیری هستند که وقتی اولین حلقه آن به طرف نتیجه و هدف به  

افتد. پس  می   آخرین حلقه سلسله نیز به سوی سعادت و هدفش به راه ،  حرکت درآید 

به  را  انواع  از  نوع  هر  که  هستند  متصلی  نظام  دارای  موجودات  سعادت    تمام  سوی 

سوق  خاصه  دنبال  می اش  را  هدف  یک  خداوندی  نظام  در  همه  و    نمایند. می دهد 

 ( 249ص.  ،  7  ، ج. 1385)طباطبایى،  

 جایگاه انسان در نظام غایتمند 

شناخت جایگاه و نقش او  رکنی از ارکان هستی است که  ،  بینی توحیدی ن ها انسان در ج 

ج  و  انسان  درمورد حرکت  است.  مهم  مسأله  ها بسیار  دو  مقصود  و  غایت  به سوی  ن 

غایت  و  خلقت   های انسان  این  ،  طولی  در  که  است  توجه  قابل  انسان  افراد  غایت  و 

 شود.  می پرداخته    ها قسمت به آن 

 طولی خلقت  هایانسان و غایت

صی در حال حرکت هستند ها با توجه به اینكه همه اجزای ج  در  ،  ن به سوی هدف مشخ 

برای   هر موجودی  انواع موجودات غایت بعضی دیگر هستند.  از  بعضی  این حرکت 

خلق شده است. غایت تمام  ،  موجود برتری که از سعه وجودی بالاتری برخوردار است 

إِناا جَعَلنْا ما  ﴿ ،  شود می موجودات به خلق احسن و موجود برتر که انسان است منتهی  

 ( 7)کهف/    ﴾ هُمْ أَحْسَنُ عَمَلا  یُّ لنِبَلْوَُهُمْ أَ   ها نهَ  لَ ی عَلیَ الَْْرْضِ زِ 

ز   ها آسمان ،  ن خلقت خداوند ها در ج  آفرید و فرمود همه عالم خلق شد  می و  را  ن 

گاه غرض اصلی  ابتلاء هیچ ،  که انسان را بیازماید و معلوم است که در امتحان برای این 
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گونه که خداوند  همان ،  آزمایشی برای جدا کردن خوب از بد است گیرد و هر  می قرار ن  

قرآن   ِ ﴿ :  فرماید می در  ِ می یَ ل الخَْب  ُ ال ل الطا ی زَ  منَِ  وَ  یِّ ثَ  ِ یَ بِ  الخَْب عَلی ی جْعَلَ  بعَْضَهُ  بعَْضٍ    ثَ 

جدا    زه ی را از پاک   د ی ا آنكه خدا پل ت ؛ جَهَنامَ أُولئكَِ هُمُ الخْاسِرُونَ  ی جْعَلهَُ فِ یَ عا  فَمی رْکمَُهُ جَ یَ فَ

گاه همه را در آتش  و با هم گرد آورد آن  زد می درآ  گر ی د  ی با بعض  ی را بعض   دان ی سازد و پل 

افكند  آن ،  دوزخ  ن   ( 37)انفال/    . ﴾ عالمند   انكاران ی ز   ها که  نیز  غرض    اند تو می این جداسازی 

مترتب   بر حسنه و سیئه  که  این جداسازی جزایی  قبال  بلكه در  باشد  ،  شود می اصلی 

ماواتِ وَ الَْْرْضَ باِلحَْقِّ وَ لتِجُْزى ﴿ منظور است.   ُ السا کلُُّ نفَْسٍ بمِا کسََبتَْ وَ    وَ خَلقََ ال ل

  کرده   خلق   چه   هر   در   و )   است   ده ی آفر   حق   به   را   ن می ز   و   ها آسمان   خدا   و ؛  ظْلمَُونَ یُ هُمْ لا  

  که   عملی   هر   پاداش   ستمی   چ ی ه   بی   نفسی   هر   عاقبت   و (  داشته   مقصودى   و   مصلحت 

غرض اصلی باشد بلكه آن جزا    اند تو می جزا هم ن   ( 22)جاثیه/    ﴾ . افت ی   خواهد   است   کرده 

هم برای این است که وعده ممتحن عملی گــــردد و آن هم ممتـحنی که وعده اش  

ذکر  ،  بینیم که خدای تعالی هم این امور را به عنوان نتیجه خلقت می رو  از این ،  حق است 

ترین انواع  کرده است. در وحدت اتصالی که در سراسر عالم حاکم است انسان کامل 

،  ترین مخلوقات است. هر مصنوعی که مشتمل بر کمال و نقص باشد موجودات و متقن 

ن جهت است که مراحل  می کمال آن غرض و مورد نظر صانع است نه نقص آن و به ه 

،  سیر تكاملی انسان از روزی که نطفه بوده و سپس جنین و آنگاه طفل و سایر مراحل 

تمام عیار شمرده   و  انسان کامل  پدید  می مقدمه وجود یک  این مراحل مقدمه  شود و 

چون غرض اصلی پدید آمدن آن کمال انسانی است ولی مراحل  ،  آمدن آن انسان است 

 ( 227ص.  ،  10  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   نقص منظور نیستند. 

 غایت افراد انسان 

ی  های نیز انسان   ها انسان نتیجه و غایت است ولی در بین انسان ،  در بین انواع موجودات 
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باشند  داشته  برتری  آسمان ،  که  خلقت  از  اصلی  غرض  و  ز   ها غایت  و  می و  هستند  ن 

عَمَلا  ﴿ عبارت   أحسَنُ  مشخص  ،  ( 7)هود/    ﴾ أیُّكم  اصلی  مقصود  که  دارد  این  بر  دلالت 

 ( 206-179ص.  ،  1388،  ى گان ی گلپا   مى ش ها )   کند. می کردن کسی است که بهتر از دیگران عمل  

ل در آیات  ی از نهج البلاغه که حكمت و اهداف آفرینش  های احادیث و فراز ،  با تأم 

و  ،  کند می ر هدف اساسی را دنبال  ها توان دریافت که آفرینش چ می کنند  می انسان را بیان  

 :  ر حكمت در آن نهفته است که عبارتند از ها به عبارت دیگر چ 

 : یشه و شناخت آفریدگاراندبه کارگیری 

 :  کند که می قرآن کریم در تبیین مراحل آفرینش انسان تصریح  

ثمُا  ﴿  عَلقََةٍ  ثمُا منِْ  نُّطْفَةٍ  ثمُا منِ  ن ترَُابٍ  الاذِى خَلقَكَمُ مِّ لتِبَلْغُُواْ  یُ هُوَ  ثمُا  خْرِجُكمُْ طفِلْا  

شُ  لتِكَوُنوُاْ  ثمُا  کمُْ  ن  یُ أَشُدا ما منِكمُ  وَ  ا  لعََلاكمُْ  یُ وخ  وَ  ی  سَمًّ مُّ أَجَلا   لتِبَلْغُُواْ  وَ  قَبلُْ  منِ  توََفای 

د و  ی و سپس از خون بسته آفر  ، سپس از نطفه  ، او کسی است که شما را از خاك ؛ تعَْقلِوُنَ 

ت برس  و    -  د ی و تا سالمند شو ،  اند شما را به صورت کودك در آورد تا شما را به کمال قو 

ر برس [  ت های در ن ]  و تا    -ابد  ی شرس می  ی ان شما بعضی مرگ پ می از   تی مقر  و    ، د ی به مد 

 ( 67)غافر/    . ﴾ د ی فرو رو شه  ی اند د که در  می ا 

 :  فرماید می ن در قرآن کریم چنین  ها ی آفرینش ج های همچنین خداوند متعال درباره هدف ن 

ُ الاذِى خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ وَ منَِ الَْْرْضِ مثِلْهَُنا  ﴿  لُ الَْْمْرُ بَ یَ ال ل َ  یْ تنَزَا نهَُنا لتِعَْلمَُواْ أَنا ال ل

َ قَدْ أَحَاطَ بكِلُِّ شَیْ ءٍ علِمَْا ی عَلیَ کلُِّ شَیْ ءٍ قَدِ  کسی است که هفت  ،  خداوند ؛  رٌ وَ أَنا ال ل

تا  ،  د ی آ د می ی پد   ها ان آن می از  ،  د فرمان ی آفر [  ن می هفت ز ] گونه  ن را به همان می آسمان و ز 

چ ی بدان  هر  بر  که خداوند  تواناست ی د  ا ،  زى  دانش  که  راستی  به  چ ،  و و  در  ی هر  را  زى 

   ( 12)طلاق/    . ﴾ برگرفته است 
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نش انسان و  ی آفر   ی فلسفه ،  دهد که از نگاه قرآن نشان می ،  یفه ه شر ی ن دو آ ی تأم ل در ا  

از   ها بوده و بدیهی است که شناخت خداوند متعال در گام نخست تن خداشناسی  ، ن ها ج 

 سر است. می یشه و عقل  اند راه به کارگیری  

 آزمایش انسان 

آزمایش اوست که هدف از آن هم رشد و تعالی  ابتلاء و  ،  حكمت دیگر آفرینش انسان 

انسان    ی از ابتلا   ی ک ا ات مختلف قرآن ح ی آ و رسیدن او به سرمنزل مقصود است.    می آد 

زندگ   های در صحنه  باِلشَروَ الخِ :  است   ی مختلف  المَوت  ذَائقَِةُ  نفَسٍ  إِل ی »کلُُ  و  فتِنة  نا  ی ر 

ر و شر  ی مرگ است و ما شما را چنانكه سزاوار است به خ   ی چشنده   ی کس ر ه ؛  ترُجَعُون 

 ( 37)انبیا/   . د« ی شو می ه  اند ما بازگرد   ی م و به سو ی کن می ش  ی آزما 

 :  فرماید می خداوند در قرآن کریم این نكته را چنین بیان  

ِ یَ الاذِى خَلقََ المَْوْتَ وَ الحَْ ﴿  اوست که مرگ و زندگی را  ؛ كمُْ أَحْسَنُ عَمَلا  یُّ بلْوَُکمُْ أَ یَ اةَ ل

 ( 2)ملک/   . ﴾ د ی ن کردار را دار ی د که کدامتان بهتر ی ازما ی شما را ب د تا  ی آفر 

 :  عبادت خداوند

عبادت خداوند متعال است  ،  حكمت دیگر آفرینش انسان که در قرآن بدان اشاره شده 

 :  که چنین بیان شده است 

 ﴿ ِ   . ﴾ جن  و انس را جز برای عبادت نیافریدم ؛  عْبدُُون یَ وَ مَا خَلقَْتُ الجِْنا وَ الْاءِنسَ إِلاا ل

 ( 56)ذاریات/  

کارگ  آفر ی اند رى  ی به  شناخت  و  شكوفا ،  دگار ی شه  مه  مقد  واقع  استعداد ی در  ى  ها ی 

شكوفا  و  است  استعداد ی انسان  وى ها ی  و  ،  ى  متعال  خداوند  از  او  فرمانبرى  گرو  در 

 . عبادت اوست 
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 :  رسیدن به رحمت الهی و بازگشت به سوی او

قرآن  نگاه  ن ،  از  آفرینش  های هدف  ج ی  و  به  ،  ن ها انسان  رسیدن  از  پس  انسان  که  است  این 

بلكه آفرینش  ، آفرینش انسان   ها نه تن ، رحمت الهی به سوی او بازگردد و اگر این هدف نباشد 

 :  فرماید می ن باطل خواهد بود. از این رو خداوند در تبیین هدفدار بودن خلقت انسان  ها ج 

إِلَ ﴿  أَنامَا خَلقَْناَکمُْ عَبثَ ا وَأَناكمُْ  د که ما شما را  ی ا ا گمان برُده ی آ ؛  ناَ لَا ترُْجَعُونَ یْ أَفَحَسِبتْمُْ 

 ( 115  / مؤمنون )   ﴾ ؟ د ی گرد م و به سوى ما باز نمی ی ا ده ی هوده آفر ی ب 

 :  همچنین در آیات دیگری از قرآن کریم درباره هدفدار بودن خلقت چنین آمده است 

بَ ﴿  مَا  وَ  الَْْرْضَ  وَ  مَاءَ  السا خَلقَْناَ  مَا  الاذِ یْ وَ  ظَنُّ  ذَلكَِ  باَطلِا   فوََ ی نهَُمَا  لِّلاذِ یْ نَ کفَرَُواْ  نَ  ی لٌ 

الاذِ  نجَْعَلُ  الناارِ*أَمْ  منَِ  کاَلمُْفْسِدِ نَ  ی کفَرَُواْ  الحَِاتِ  الصا عَملِوُاْ  وَ  أَمْ  ی ءَامَنوُاْ  الْْرَْضِ  فیِ  نَ 

المُْتاقِ  ار ی نجَْعَلُ  ز ،  ما ؛  نَ کاَلفُْجا ن می ن و  می آسمان و  ا ی د ی افر ی ان آن دو را پوچ  گمان  ،  ن ی م. 

ا ]گمان  ی کسانی است که کافر شدند. پس واى بر کسانی که کافر شدند از آتش جهن م!  

ن  می همسانِ تباهكاران ز ،  ك انجام دادند ی مان آوردند و کار ن ی ما کسانی را که ا   د[ ی می بر 

   ( 28و    27)ص/    . ﴾ ؟! م ی ده شگان را همانند فاجران قرار می ی ا تقواپ ی م و  ی ده قرار می 

 :  فرماید می خداوند متعال در آیات دیگر چنین  

الاذِ ﴿  حَسِبَ  السا ی أَمْ  اجْترََحُواْ  أَن  یِّ نَ  کاَلاذِ ئاتِ  الحَِاتِ  ی ناجْعَلهَُمْ  الصا عَملِوُاْ  وَ  ءَامَنوُاْ  نَ 

حْ  ما مَا  یَ سَوَآء   سَاءَ  مَمَاتهُُمْ  وَ  وَ  یَ اهُمْ  باِلحَْقِّ  الْْرَْضَ  وَ  مَاوَاتِ  السا  ُ ال ل خَلقََ  حْكمُُونَ*وَ 

،  اند ى بد شده ها ا کسانی که مرتكب کار ی آ ؛  ظْلمَُونَ یُ لتِجُْزَى کلُُّ نفَْسٍ بمَِا کسََبتَْ وَ هُمْ لَا  

سته انجام  ی ى شا ها مان آورده و کار ی م که ا ی ده که آنان را مانند کسانی قرار می   اند پنداشته 

،  و خدا  د! کنن كسان است؟! چه بد داورى می ی ]به طورى که[ زندگی و مرگشان ، اند داده 

به  ی ن را به حق آفر می و ز   ها ن ا آسم  به ]موجب[ آنچه  ،  دست آورده ده است و تا کسی 
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 ( 22و    21)جاثیه/    ﴾ ابد و به آنان ستم نخواهد شد ی پاداش   

شود که مقصود از بازگشت به خداوند  ات مشابه معلوم می ی ات و آ ی ن آ ی با تأم ل در ا 

ق ی رستاخ ،  متعال  در صحنه  انسان و حضور وى  د ی ز  و  دستاورد ی امت  کار ها دن  ى  ها ى 

بهشت ی ك خو ی ن  درجات  به صورت  رو ی و  ،  ش  کار برو  ا  با حاصل  نارواى  ها شدن  ى 

نش در  ی ن حكمت آفر یی ی آنچه در تب همه ،  ن ی بنابرا .  خود در قالب دَرَکات دوزخ است 

حد  و  آمده ی قرآن  ا ،  ث  مه  ن ی مقد  هدف  است های ن  دیگر ی  بیان  به  آفر ،  .  نش  ی حكمت 

آشنا شود و با به    خود دگار  ی با آفر ،  شه و خِرد ی اند رى  ی ن است که او با به کارگ ی ا ،  انسان 

ارائه  ،  ا و آخرت انسان ی امبران خود براى سعادت دن ی ق پ ی ی که از طر های کار بستن برنامه 

متعال ،  کرده  مطلق خداوند  ه ،  به سوى رحمت  براى  و  بهتر می رهسپار گردد  از  ن  ی شه 

ا اگر فرمان خرد را ناد .  برخوردار شود   ها ی زندگ  ،  روى از آن ی ده گرفت و به جاى پ ی ام 

کند و  خدا را فراموش می ،  رد ی گ نه دلش زنگار می ی آ ، خود شد وانی ی ى ح ها م هوس ی تسل 

ى ابدى را براى خود  ها ن زندگی ی گردد و بدتر از رحمت گسترده او دور می ،  سان ن ی بد 

ه    . زند رقم می  ،  اند د گاه خود را کامل نمی چ ی ه ،  انسان کامل   این است که نكته قابل توج 

ن  ها دگار ج ی براى آفر   ها تن ،  ق فهمد که کمال مطل بهتر می ،  تر شود انسان هرچه کامل را  ی ز 

ه به ا ،  است  اى از کمال که  ر او به هر درجه ی غ ،  ت است های ن که کمال او بی ن ی و با توج 

 . ناقص خواهد بود   ت های ن بی ،  برسد 

 گرایی در قرآن وظیفه 

مولوی یا ارشادی( شده  )   امر   ها در آیات بسیاری از قرآن کریم به پیامبران و سایر انسان 

نمونه که   به  قسمت  این  در  باشد.  اموری روی گردان  از  و  داده  انجام  را  ی  های اموری 

 شود. می اشاره  
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منَِ  ﴿  جَناَحَکَ  إلیَکَ  وَاضمُم  سُوءٍ  غَیرِ  منِ  بیَضَآءَ  تخَرُج  جَیبکَِ  فیِ  یدََکَ  أُسلکُ 

هبِ فَذاکَ برُ  ای موسی(  )   ؛ ناَنِ منِ رَبِّکَ إلی فرِعَونَ وَ مَلَِیهِ أناهُم کاَنوُا قَوما  فَاسِقیِنَ ها الرا

ببر  فرو  گریبانت  را در  و  )   اکنون دستت  و نقص  بیماری  هیچ  خواهی دید که( بدون 

بازوی  ،  تعجب و( ترس )   ی از های سفید و درخشان بیرون خواهد آمد و برای ر ،  عیبی 

کن  جمع  را  این ،  خود  معجزه )   پس  بر ،  دو  دو  و(  روشن  دلیل  طرف  ها دو  از  ن 

به درستی که آنان گروهی فاسق  ،  پروردگارت به سوی فرعون و اشراف اطراف اوست 

 ( 32  / ص.  )ق   ﴾ اند بوده 

ف شده است که بنا به تكلیف الهی و مأموریت   7در این آیات حضرت موسی  موظ 

معجزه  نكته پیامبری  باشد.  معجزه  همراه  او  دعوت  تا  کند  ارائه  خداوند  اذن  به  ی  ای 

 اساسی این آیه اشاره صریح به عمل طبق دستور و براساس وظیفه است. 

فَلَا  ﴿  علِمٌ  بهِِ  لکََ  لیَسَ  مَا  بیِ  لتِشُرِکَ  جَاهَدَاکَ  أن  وَ  حُسنا   بوَِالدَِیهِ  الْنسَانَ  یناَ  وَوَصا

و به انسان سفارش کردیم که به پدر و  ؛  تطُعِهُما ألیَا مَرجِعُكمُ فَأُنبَِّئكُمُ بمَِا کنُتمُ تعَمَلوُنَ 

مادر خود نیكی کند و اگر آن دو کوشیدند تا چیزی را که بدان علم نداری شریک من  

حقیقت(  )  پس شما را از ،  سرانجام شما به سوی من است ، سازی از ایشان اطاعت مكن 

 ( 8)عنكبوت/    ﴾ دادید آگاه خواهم ساخت می آنچه انجام  

نجا  ی ولی در ا ،  ه است که به معناى عهد سپردن است ی نا« از مصدر توص ی کلمه »وصا 

است  مصدر  »حسنا«  کلمه  و  است.  امر  آن  از  ا ،  منظور  در  را  ی که  وصفی  معناى  نجا 

به جاى مفعول مطلقی نشسته ،  دهد می  تقد ،  و خود  تقد ،  ر است ی که در  »و  :  ر کلام ی و 

عنی ما دستور  ی ، باشد ذات حسن« می  ه ی ا »توص ی و ، ه حسنه« ی ه توص ی نا الانسان بوالد ی وص 

»وَ قُولوُا للِنااسِ حُسْنا «    ه ی ر در آ ی ن تعب ی ر ا ی پدر و مادر احسان شود. نظ که به  ن ی م به ا ی داد 
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عنی به مردم  ی ،  ا »قولا ذات حسن« است ی ر آن »قولوا للناس قولا حسنا« و  ی آمده که تقد  

ست که اگر به  ی د هم ن ی د. بع یی كی بگو ی ا گفتارى داراى صفت ن ی د و  یی ك بگو ی گفتارى ن 

چنان که به  هم ،  اند که مبالغه را برس ،  ن بوده باشد ی براى ا ،  جاى صفت مصدر را آورده 

که بی  تعب ،  فلانی عدل است :  م یی گو ت عادل است می های ن مردى  به  ی البته  مورد بحث  ر 

 ه شده است. ی گر توج ی تی د ها ی توج 

 ِ که آن را به انسان  ،  ه است ی ن جمله تتمه همان توص ی ا   -...«  ی »وَ إِنْ جاهَداكَ لتِشُْرِكَ ب

  چون ،  نكه پدر و مادر را در شرك اطاعت کند ی و انسان را نهی کرده از ا ،  کرده خطاب  

پدر    اند ه که دستور داد ن ی ال کند ا ی ه قبلی در معناى امر است و ممكن است کسی خ ی توص 

ن اطاعت در صورتی هم که پدر و مادر فرزند را دعوت به  ی ا ،  و مادر را اطاعت کنند 

و فرموده اگر اصرار  ، گونه اطاعت نهی کرده ن ی لذا دنبالش از ا ،  شرك کردند واجب است 

و  ، ب فرض شده بود ی نكه در سابق انسان غا ی کردند که شرك بورزى اطاعتشان مكن. با ا 

ن انسان  ها در جمله مورد بحث ناگ ،  م ی ه کرد ی ن و چنان توص ی ما به انسان چن :  فرمود می 

که چه و چه  ،  و اگر پدر و مادر تو اصرار کردند :  د ی فرما می ،  مورد خطاب قرار گرفته 

تر سخن گفته  ح ی ن منظور به کار رفته که با انسان صر ی ن التفات بد ی اطاعتشان مكن و ا 

ِ :  ن جهت فرمود می و باز به ه ،  اند می باقی نم ها گر نقطه اب ی و د ،  باشد  که به من  : ی »لتِشُْرِكَ ب

«. برگشت معناى جمله به ا :  د« و نفرمود ی شرك بورز  ما انسان را  :  است که ن  ی »لتشرك بال ل

ن  ی و در ا ،  دنش اطاعت پدر و مادرش باشد ی م از شرك هر چند که شرك ورز ی نهی کرد 

 م. ی می باقی نگذاشت ها چ نقطه اب ی دستور خود ه 

و حاصل  ،  سَ لكََ بهِِ علِمٌْ« اشاره است به علت نهی از اطاعت یْ »ما لَ :  نكه فرمود ی در ا 

ن است  ی براى ا ،  م پدر و مادر را در شرك به خدا اطاعت مكن ی اگر گفت :  ن است که ی آن ا 
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در  ، که نسبت به خدا شرك بورزد ن ی که اگر پدر و مادرى فرزند خود را دعوت کنند به ا 

ر  ی روى غ ی و خدا همواره از پ ،  به جهل و نادانی و افتراء به خدا   اند ه قت دعوت کرد ی حق 

 ( 154ص.  ،  16  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   است.   علم نهی کرده 

این   همان در  بیان شده آیه  به صراحت  که  متعال وظیفه  ،  طور  طبق دستور خداوند 

احسان به والدین در هر شرایطی است مگر در موردی که اطاعت پدر و مادر  ،  انسان 

امر   به حسب وظیفه و  باز  هم  این صورت  در  تعالی گردد که  باری  به  موجب شرک 

 خداوند باید از انجام آن دوری کند. 

َ وَاتاقُوهُ ذَلكِمُ خَیرٌ لكَمُ أن کنُتمُ تعَلمَُونَ ﴿  یاد کن(  )   و ؛  وَ إبرَاهیِمَ إذ قَالَ لقِوَمهِِ اعبدُُ ال ل

اگر بدانید این  ،  خدا را بپرستید و از او پیروی کنید :  گاه که به قومش گفت ابراهیم را آن 

 ( 16)عنكبوت/    ﴾ برای شما بهتر است 

ی  از دو جهت است. از یک جهت وظیفه ،  ی مبارکه فوق بیانگر دو گونه وظیفه آیه 

ابراهیم  خداوند    7حضرت  امر  ابلاغ  به  مأمور  را  او  و  کرده  بیان  پیامبر  عنوان  به  را 

کند.  می و از جهت دیگر بندگان را موظف به اطاعت از خداوند و تقوا پیشگی  ،  کند می 

 هر دو دستور به صراحت بیانگر وظایف بندگان و پیامبر الهی است. 

لوَهَ تنَهَی عَنِ الفَحشَاءِ وَ المُنكرَِ ﴿  لوَهَ إنا الصا ؛  أُتلُ مَا أُوحِیَ إلیَکَ منَِ الكِتاَبِ وَ أقمِِ الص 

آسمانی قرآن( به تو وحی شده تلاوت کن و نماز را به پا دار که همانا  )  آنچه را از کتاب 

 ( 45)عنكبوت/    ﴾ دارد می نماز انسان را از فحشا و منكر باز 

دهد به تلاوت آنچه به وى وحی  ه خداوند به رسول گرامی خود دستور می ی در این آ 

را  ی ز ،  و ارتكاب فحشاء و منكرات است   ک ن رادع از شر ی شده چون تلاوت قرآن بهتر 

طور که  که حق را آن ،  ی نورانی است های ات روشنی است که متضمن حجت ی در آن آ 
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می ی با   روشن  داستان ،  سازد د  بر  است  مشتمل  هم  عبرت ها و  و  ،  آور ى  مواعظ  و 

و  ،  دارد ن باز می ها که شنونده و خواننده را از گنا   ها د ی و انذار و وعده و وع   ها بشارت 

را ض  امر  آن  بهتر می سپس  که  نماز  به  امر  به  کرد  است ی مه  اعمال  از  ،  ن  نماز  که  چون 

بازدارى  ،  ن بازدارى ی مراد از ا :  ن است که ی ه شاهد بر ا ی اق آ ی دارد. س فحشاء و منكر بازمی 

،  ت تامه ی البته بازدارى آن به نحو اقتضاء است نه عل ،  عت نماز از فحشاء و منكر است ی طب 

   ( 198ص.  ،  16  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   گناه کند.   اند گر نتو ی د ،  اند که هر کس نماز خو 

لاهَ وَ لا تكَوُنوُا منَِ المُْشْرِک ی هِ وَ اتاقُوهُ وَ أَق یْ نَ إِلَ ی ب ی مُن ﴿  براساس همان فطرت(  شما  )   ؛ ن ی مُوا الصا

 ( 31)روم/    ﴾ به سوی او روی آورید و از او پروا کنید و نماز را برپا کنید و از مشرکان نباشید 

ز  ی و پره ،  نجا بر حسب دلالتی که مقام دارد شامل امتثال اوامر خدا ی کلمه »تقوى« در ا 

ت  می نكه اه ی ی اوامر خدا فقط نماز را ذکر کرد براى ا ن همه ی و از ب ،  شود از نواهی او می 

که چرا در  ن ی نَ« در ا ی ن است. »وَ لا تكَوُنوُا منَِ المُْشْرِکِ ی چون نماز عمود د ، اند آن را برس 

ی  جوابش این است که چون شرك از همه ،  شرك را ذکر کرد   ها ی محرمات تن ن همه ی ب 

   ( 272ص.  ،  16  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   ره بزرگتر است. ی ن کب ها گنا 

بیِلَ فَآتِ ذَا  ﴿  ِ وَ    القُربیَ حَقاهُ وَ المسِكِینَ وَ ابنَ السا ذَلکَِ خَیرٌ للِاذِینَ یرُِیدُونَ وَجهَ ال ل

المُفلحُِونَ  هُمُ  حق  )   ؛ أُولئَکَِ  پس  خداست(  دست  به  رزق  توسعه  دانستی  که  اکنون 

ن  ها ه را ادا کن. این انفاق برای کسانی که خوا اند خویشاوندان و تنگدست و در راه م 

 ( 38)روم/    ﴾ خشنودی خدا هستند بهتر است و آنان همان رستگارانند 

ی شریفه دستور خداوند درباره احترام به حقوق دیگران است و برای کسانی  در آیه 

که در پی سعادت اخروی و جلب رضایت الهی هستند راهكاری ارائه شده است مبنی  

بر این که هر انسانی موظف است در زندگی حقوق سایر مخلوقات را رعایت نماید و  
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 این عمل به وظیفه موجب فلاح و رستگاری خواهد بود. 

َ وَ باِلوْالدَِ ی إِسْرائ   ی ثاقَ بنَ می وَإِذْ أَخَذْنا  ﴿  وَ    القُْرْبی   ی نِ إِحْسانا  وَ ذِ یْ لَ لا تعَْبدُُونَ إِلاا ال ل

کاهَ ثمُا توََلا ی نِ وَ قُولوُا للِنااسِ حُسْنا  وَ أَق ی وَ المَْساک   تامی یَ الْ  لاهَ وَ آتوُا الزا لا   ی تمُْ إِلاا قَل یْ مُوا الصا

که از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدا    می یاد آرید( هنگا )   و ؛  منِكْمُْ وَ أَنتْمُْ مُعْرِضُونَ 

فقیران  و  یتیمان  و  و خویشان  مادر  و  پدر  درباره  کنید  نیكی  و  نپرستید  زبان  ،  را  به  و 

 ( 83)بقره/    ﴾ خوش با مردم تكلم کنید و نماز به پا دارید و زکات بدهید 

از سوره  آیه  این  بندگان داده شده ی مبارکه در  به  ،  ی بقره چند دستور مهم و ویژه 

البته درست است که خطاب آیه به بنی اسرائیل است ولی باید توجه داشت که این نوع  

ت دارد. شاید به نحوی گفتن وظایفی که در  می بیان دستورات روش قرآن است که عمو 

بر عهده  متعال  توسط خدای  آیه  است این  اولویت  ترتیب  به  گذاشته شده  بندگان  ،  ی 

چراکه ابتدا پرستش غیر خدا را منع کرده و سپس احسان به والدین و دیگران را مورد  

اقامه نماز و پرداخت زکات را به بندگان  ،  دستور قرار داده و پس از آن خوش گفتاری 

،  دستور داده است. پس در این آیه علاوه بر این که به بعضی وظایف بندگان اشاره شده 

 ترتیب و اولویت این وظایف نیز بیان شده است. 

هُوَ  ﴿  لقُمْانُ لِابنْهِِ وَ  بنَُ ی عظُِهُ  یَ وَإِذْ قالَ  رْكَ لظَُلمٌْ عَظ یا ا  ِ إِنا الشِّ یاد  )   و ؛  مٌ ی  لا تشُْرِكْ باِل ل

موعظه  به پسرش در حال  لقمان  زمانی که  او گفت کن(  همتای  :  ی  را  فرزندم! چیزی 

 ( 31)لقمان/    ﴾ بزرگ است   می زیرا شرک قطعا  ست ،  خدا قرار نده 

ت به عظمت کسی است  ی و عظمت معص ،  عظمت هر عملی به عظمت اثر آن است 

نافرمانی  می که  عظ ،  شود اش  مؤاخذه  که  ن ی چون  عظ ی م  است ی ز  بزرگ ی بنابرا ،  م  ن  ی تر ن 

و فوق  ،  ی همه از او است ی ا ی چون عظمت کبر ،  نافرمانی خدا است   ها نافرمانی ن و  ها گنا 
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ى  ها ی ن نافرمان ی تر و بزرگ ،  ك ی شر ی است بی ی چون خدا ،  ی است ی ا ی هر عظمت و کبر  

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِ ی ش شر ی ن است که برا ی او ا  ن جمله عظمت  ی مٌ« در ا ی ك قائل شوى. »إِنا الشِّ

که عظمت ظلم شرك    اند تا بفهم ،  ن نكرد ها ر گنا ی سه با سا ی دى با مقا ی د به ق ی شرك را مق 

 ( 322ص.  ،  1  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   ست. ی اس ن ی گرى قابل ق ی چ گناه د ی قدر است که با ه آن 

ا  یْ اهُ وَ باِلوْالدَِ یا رَبُّكَ أَلاا تعَْبدُُوا إِلاا إِ   وَقضَی ﴿  أَحَدُهُما أَوْ  بلْغَُنا عنِدَْكَ الكِْبرََ  یَ نِ إِحْسانا  ام 

و خدای تو حكم فرموده  ؛  ما  ی کلِاهُما فَلا تقَُلْ لهَُما أُفٍّ وَ لا تنَهَْرْهُما وَ قُلْ لهَُما قوَْلا  کرَ 

یا هردو در    ها که یكی از آن که جز او را نپرستید و درباره پدر و مادر نیكی کنید و چنان 

و سالخورده شوند  پیر  تو  کلمه ها زن ،  نزد  آن ر  بر  و  مگو  رنجیده خاطر شوند  که    ها ای 

 ( 23  / إسراء )   ﴾ را از خود مران و با ایشان به اکرام و احترام سخن بگو   ها بانگ مزن و آن 

مَ رَبُّكمُْ عَلَ ﴿  نِ إِحْسانا  وَ لا تقَْتلُوُا  یْ ئا  وَ باِلوْالدَِ یْ كمُْ أَلاا تشُْرِکوُا بهِِ شَ یْ قُلْ تعَالوَْا أَتلُْ ما حَرا

وَ ما بطََنَ وَ لا    ها اهُمْ وَ لا تقَرَْبوُا الفْوَاحِشَ ما ظَهَرَ منِْ یا اولادَکمُْ منِْ إِمْلاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُكمُْ وَ إِ 

اکمُْ بهِِ لعََلاكمُْ تعَْقلِوُنَ   ی تقَْتلُوُا النافْسَ الات  ُ إِلاا باِلحَْقِّ ذلكِمُْ وَصا مَ ال ل بگو بیایید تا آنچه  ؛  حَرا

و آن اینكه به هیچ وجه شرک به خدا  ،  خدا بر شما حرام کرده همه را بر شما بخوانم 

ما شما و  ،  و دیگر اولاد خود را از بیم فقر نكشید ،  و به پدر و مادر احسان کنید ،  نورزید 

ن نزدیک نشوید و نفسی  ها زشت آشكار و ن  های و دیگر به کار ،  دهیم می را روزی   ها آن 

سفارش    ها رز اند را که خدا حرام کرده جز به حق به قتل نرسانید. خدا شما را به این  

   ( 151)انعام/    ﴾ باشد که تعقل کنید ،  نموده 

آیه  دو  وظیفه در  متعال چند  بیان  ی فوق خدای  دستور  قالب  در  را  بندگان  مهم  ی 

و   از خویش  اطاعت  به  مكلف  را  انسان  و  باری  کرده  ذات  برای  نشدن  قائل  شریک 

دوری از هر گونه عمل زشتی که مورد  ، احسان و نیكی به والدین و سایر بندگان ، تعالی 
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رضایت خداوند نیست و انجام اموری که موجب جلب رضایت خدا و رشد و تعالی  

 نماید. می ،  انسان است 

ِ مَشْ   ی وَ اقْصِدْ ف ﴿  و در  ؛  رِ می كَ وَ اغضُْضْ منِْ صَوْتكَِ إِنا أَنكْرََ الَْْصْواتِ لصََوْتُ الحَْ ی

،  ها ترین صدا زیرا که ناخوش ،  انه رو باش و از صدایت بكاه می و رفتارت(  )   راه رفتن 

 ( 19)لقمان/   ﴾ آواز خران است 

تكبر و غرور است و یكی از مصادیق  ،  یكی از مظاهر پیروی از هوای نفس و شیطان 

ن و نیز بلند کردن صدا است. خداوند  می گذاشتن روی ز این دو در نوع راه رفتن و قدم  

انسان را از کبر و غرور  ،  متعال در این آیه و در قالب توصیه حضرت لقمان به فرزندش 

 ه است. اند منع کرده و او را به خضوع و خشوع فراخو 

ابرِ ی نَ آمَنوُا اسْتعَ ی الاذ   ها یُّ ا أَ ی ﴿  َ مَعَ الصا لاهِ إِنا ال ل برِْ وَ الصا در  )   ، ای اهل ایمان ؛  نَ ی نوُا باِلصا

ل جویید که   به ذکر خدا و نماز توس  پیشرفت کار خود( صبر و مقاومت پیشه کنید و 

 ( 153)بقره/    ﴾ خدا با صابران است 

  ها در زندگی دنیوی همواره گرفتار رنج و بلا و سختی است و گاه این مرارت  می آد 

قدری است که ممكن است انسان عنان از کف داده و زبان به گلایه و  به   ها و دشواری 

شكوه بگشاید. خداوند در این آیه بندگانش را در مواجهه با این مشقات به صبر توصیه  

کرده و راه تقویت روحیه استقامت را توسل به نماز و اطاعت اوامر پروردگار دانسته و  

  ها در کنار بندگانش بوده و آن  ها بر این نكته تأکید نموده که خداوند در تمام این سختی 

 ست. ها نخواهد گذاشت. بنابراین وظیفه بندگان صبر در برابر دشواری   ها را تن 

ا فِ   ها یُّ ا أَ ی ﴿  طانِ إِناهُ لكَمُْ  یْ با  وَ لا تتَابعُِوا خُطُواتِ الشا یِّ الْْرَْضِ حَلالا  طَ   ی النااسُ کلُوُا ممِا

مُب  ز ؛  نٌ ی عَدُوٌّ  آنچه در  از  پیروی  می ای مردم  تناول کنید و  پاکیزه آن را  ن است حلال و 
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 ( 168)بقره/    ﴾ به تحقیق شیطان از برای شما دشمنی آشكار است ،  نكنید وسواس شیطان را  

ن  ی و ا ،  ن( ی نه خصوص مؤمن )   ه خطاب را متوجه عموم مردم کرد ی خداوند در این آ 

ا  بود که حكمی که در  آ ی بدان جهت  ب ،  اند رس ه بگوش می ی ن  حكمی  ،  کند انش می ی و 

ا مشرک ،  است که مورد ابتلاى عموم مردم است  که نزد آنان امورى حرام  ن ی ن براى ا ی ام 

چنان که در  هم ،  گاه به خدا افتراء بستند که خودشان بر خود حرام کرده بودند و آن ،  بود 

ثق ی روا  که  آمده  مدلج ی ت  بنی  و  صعصعه  بن  عامر  بنی  و  خزاعه  و  از  های ز ی چ ،  ف  ی 

چارپا   ها رستنی  بح ی و  و  ماد )   ره ی ان  سائبه ها شتر  و  شده(  شكافته  گوشش  که  شتر  )   ى 

ب ها ماد  شفاى  جهت  به  که  وص ی ى  و  است(  شده  گذاشته  آزاد  گوسفند  )   له ی مارى 

ن عرب بود وگرنه در  ی ان مشرک می ن در  ی البته ا   مخصوص( را بر خود حرام کرده بودند. 

ا مؤمن می افت  ی ل  ی ن قب ی ر عرب هم امورى از ا ی ن غ ی مشرک  نكه به  ی هم با ا   ها ن آن ی شد. ام 

ولی هنوز خرافاتی چند از باب توارث اخلاقی و آداب قومی و  ،  اسلام درآمده بودند 

ب ها سنت  باقی م ی ى منسوخه در  ا اند نشان  امرى است طب ی ه بود و  عی که وقتی  ی ن خود 

را    ها كباره آن ی ن  ی ا قوان ی ان و  ی که اد ن ی مثل ا ،  كباره نسخ شود ی ،  گونه آداب و رسوم ن ی ا 

دهد  قرار  حمله  ب ،  مورد  از  و  پرداخته  سنن  و  آداب  آن  اصول  به  ر ی نخست  کن  شه ی خ 

ن را  ی ن و قوان ی و اجتماع آن د   اند افت و به قوت خود باقی م ی گاه اگر دوام  آن ،  کند می 

می  ی ى خرافات قد ها خرده خرده شاخ و برگ ،  رفت ی تش به خوبی پذ ی بخاطر حسن ترب 

  ها ادش را از دل ی ، ى آن را به کل ی ابطال نمود ها برد و به اصطلاح ته تغار ن می ی ز از ب ی را ن 

ز  ی ك چ ی ،  د مخلوط گشته ی ن جد ی می با قوان ی ى قد ها ی از سنت ی ا ی وگرنه بقا ،  برد رون می ی ب 

د  ی ن جد ی ن و قوان ی ن د ی می است و نه ا ی که نه آن خرافات قد ،  د ی آ معجونی از آب در می 

لذا خطاب در  ، م بودند ی اى خرافات قد ی ن بقا ی گرفتار ا ز ی ن ن ی ن جهت مؤمن می است. به ه 
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ز ،  ه ی آ  آنچه در  برا می متوجه عموم مردم شد که  توانند  می شان حلال است و  ی ن هست 

 ( 632ص.  ،  1  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   م نباشند. ی بند احكام خرافی قد بخورند و پاى 

رَح ﴿  غَفُورا   کانَ   َ ال ل إِنا   َ ال ل آمرزنده  ؛  ما  ی وَاسْتغَْفرِِ  خدا  که  طلب  آمرزش  خدا  از  و 

 ( 106)نساء/    ﴾ مهربان است 

خداوند در این آیه شریفه به پیامبر اسلام دستور استغفار داده و وی را موظف به  

رسد که این دستور به استغفار  می نماید. به نظر  می طلب آمرزش از ذات اقدس باری  

اولا  برای این بوده که خداوند سایر بندگان را به واسطه پیامبر اکرم موظف به استغفار  

طلب آمرزش  ، اند همان طور که مفسرین گفته ،  کرده و ثانیا  معنای استغفار در این دستور 

 به خاطر معصیت نیست. 

از خداى تعالی بخواهد    6ن است که رسول خدا ی نجا ا ی ظاهرا  منظور از استغفار در ا 

گران را غصب کند و به سوى  ی انا  حقوق د ی آنچه که در طبع آدمی است که ممكن است اح 

متما  نفس  ب ی هواى  را  شود  بپوش ،  امرزد ی ل  طلب  ،  اند و  استغفار  معناى  کلام  خلاصه  و 

،  را آن جناب معصوم از گناه است ی ز ،  ست ی نی که از آن جناب سر زده باشد ن ها آمرزش گنا 

امكانی است که گفت ی ش جلوگ ی بلكه معنا  ن ،  م ی رى از  ز مكرر خاطر نشان  ی و ما در سابق 

در  ی کرد  تعالی  خداى  کلام  در  استغفار  و  مغفرت  و  عفو  که  استعمال  م  مختلف  شئون 

ن عبارت است از دور  ها ی آن شئون جامع گناه است. و جامع گنا شود که جامع همه می 

اى  :  ن است که ی ه »و خدا داناتر است« ا ی ن معناى آ ی شدن از حق به وجهی از وجوه. بنابرا 

و از خدا بخواه که تو را موفق به  ،  ل مكن ی امبر طرفدار خائنان مباش و به سوى آنان تما ی پ 

انت  ی که روزى بخواهی از خ   اند ن معنا را بر نفس تو بپوش ی د. و ا ی ن سفارشاتش بفرما می ه 

   ( 114ص.  ،  5  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   ا هواى نفس بر تو غالب شود. ی خائنان دفاع کنی و  
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لاةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَ ﴿  تو  ؛ لا نسَْئلَكَُ رِزْقا  نحَْنُ نرَْزُقُكَ وَ العْاقبِهَُ للِتاقْوى   ها یْ وَأْمُرْ أَهْلكََ باِلصا

اهل بیت خود را به نماز و اطاعت خدا امر کن و خود نیز بر نماز و ذکر حق صبور  

دهیم و عاقبت  می دیگران( روزی  )  طلبیم بلكه ما به تو می کسی( روزی ن )  ما از تو ،  باش 

 ( 132)طه/    ﴾ اهل( پرهیزکاری و تقواست )   نیكو مخصوص 

دستور   پیامبر خود  به  متعال  هم خداوند  آیه  این  به  می در  را  اهل خویش  که  دهد 

چرا که نماز از  ، ی نماز آگاه سازد را نسبت به اقامه  ها وظیفه بندگی خویش امر کند و آن 

ی خود عمل کند به این  ی رستگاری بندگان است. هرکس به وظیفه ارکان دین و مایه 

 . اند که این تكلیف را ترک کند باز خواهد م هدف دست خواهد یافت و هر آن 

أْمُرُ  یَ طانِ فَإِناهُ  یْ تابعِْ خُطُواتِ الشا یَ طانِ وَ مَنْ  یْ نَ آمَنوُا لا تتَابعُِوا خُطُواتِ الشا ی الاذ   ها یُّ ا أَ ی ﴿ 

ِ عَلَ  منِكْمُْ منِْ أَحَدٍ أَبدَا  وَ لكِنا    رَحْمَتهُُ ما زَکی كمُْ وَ  یْ باِلفَْحْشاءِ وَ المُْنكْرَِ وَ لوَْ لا فَضْلُ ال ل

  َ ُ سَ یَ مَنْ    ی زَکِّ یُ ال ل عَةِ أَنْ  یَ وَلا  * مٌ ی عٌ عَل می شاءُ وَ ال ل ِ یُ أْتلَِ أُولوُا الفْضَْلِ منِكْمُْ وَ السا   ی ؤْتوُا أُول

ِ وَ لْ ی سَب   ی نَ ف ی جِر ها نَ وَ المُْ ی وَ المَْساک   القُْرْبی  ُ  یَ صْفَحُوا أَ لا تحُِبُّونَ أَنْ  یَ عْفُوا وَ لْ یَ لِ ال ل غْفرَِ ال ل

ُ غَفُورٌ رَح  ر پیروی شیطان مكنید که هر  ها زن ،  اید ای کسانی که ایمان آورده ؛  مٌ ی لكَمُْ وَ ال ل

و اگر فضل و  ،  دارد می کس قدم به قدم از پی شیطان رفت او را به کار زشت منكر وا  

لیكن خدا  ،  شد می ن   از گناه( پاک و پاکیزه )   احدی از شما ،  رحمت خدا شامل شما نبود 

ه و پاک  می هر کس را   نباید صاحبان    اند گرد می خواهد منز  داناست*و  و خدا شنوا و 

جران راه خدا  ها ثروت و نعمت از شما درباره خویشاوندان خود و در حق مسكینان و م 

کنند  کوتاهی  انفاق  و  بخشش  بدی ،  از  از  و  کنند  پیشه  صفح  و  عفو  مؤمنان    ها باید 

دارید که خدا هم در حق شما مغفرت فرماید؟! و خدا بسیار  می آیا دوست ن ،  درگذرند 

 ( 22و  21)نور/    ﴾ آمرزنده و مهربان است 
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یكی از وظایف بندگان این است که از آنچه موجب گمراهی و تباهی است دوری  

خداوند متعال انسان را از پیروی شیطان منع کرده و اطاعت  ،  کنند. در آیات شریفه فوق 

در   بندگان  از  بسیاری  که  است  این  در  حال سخن  است.  دانسته  باعث خسران  را  او 

گناه   مرتكب  و  شده  لغزش  دچار  موارد  از  راه  ،  شوند می بسیاری  آیا  این صورت  در 

بدهد  بندگانش فرصت جبران  به  که  این  برای  عالم  پروردگار  دارد؟  ،  بازگشتی وجود 

استغفار دعوت    ها آن  توبه و  به  و  لطف و مغفرت خویش گردانیده  متوجه  کند.  می را 

در صورتی که  ،  طور که انسان موظف به دوری از گناه و عصیان است همان ،  بنابراین 

 مكلف به توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال است. ،  مرتكب عمل زشتی شد 

؛  منِْ قَبلْكِمُْ لعََلاكمُْ تتَاقُونَ   نَ ی کمََا کتُبَِ عَلیَ الاذِ  امُ ی الصِّ  كمُُ ی آمَنوُا کتُبَِ عَلَ  نَ ی الاذِ  ها ی أَ   ا ی ﴿ 

که قبل    ی گونه که بر کسان همان  ،  ! روزه بر شما نوشته شده د های آورد   مان ی که ا   ی افراد   ی ا 

 ( 183)بقره/    ﴾ د ی شو   زکار ی تا پره ؛  از شما بودند نوشته شد 

د( به منظور توجه دادن مردم به صفت  ی ا مان آورده ی اى کسانی که ا )   نگونه خطاب ی ا 

بفهم ی ل   ( اى مردم : ) فرمود و گرنه می   ، مانشان است ی ا  ا   اند كن خواست  نكه  ی با توجه به 

هر چند که بر  ،  د ی ر ی د بپذ ی آ ه پروردگارتان می ی ناح د هر حكمی راکه از  ی د با ی مان ی داراى ا 

 ( 6ص.  ،  2  ، ج. 1385،  یى طباطبا )   و ناسازگار با عادات شما باشد. ،  ات ی خلاف مشته 

 ﴿ ِ ِ ی ادْعُ إِلیَ سَب  أَحْسَنُ إِنا رَباكَ هُوَ  یَ هِ   ی لِ رَبِّكَ باِلحِْكمَْةِ وَالمَْوْعظَِةِ الحَْسَنةَِ وَجَادِلهُْمْ باِلات

 ِ سَب عَنْ  بمَِنْ ضَلا  باِلمُْهْتدَِ ی أَعْلمَُ  أَعْلمَُ    راه   به   نیكو   رز اند   و   حكمت   با [  را   مردم ] ؛  نَ ی لهِِ وَهُوَ 

  یقینا  ،  بپرداز [  مجادله   و ] بحث   به   شیوه   نیكوترین   به   آنان   با   و ،  کن   دعوت   پروردگارت 

 ( 125)نحل/    ﴾ ت اس   داناتر   یافتگان   راه   به   نیز   و   اند شده   گمراه   او   راه   از   که   کسانی   به   پروردگارت 

است  داده  پیامبر  به  اخلاقی  دستور  چند  آن  از  بعد  آیات  و  آیه  این    این   اگر ؛  در 
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  و   پند   و   حكمت   با   را   مردم   کامل   اتحاد   و   هم   با   همكاری   با   و   دهید   انجام   را   ها دستور  

  موفق   شک   بدون   کنید   دعوت   پاک   دنیای   یک   ساختن   و   خداوند   راه   به   نیكو   رز اند 

   . نیست   دروغ   خداوند   وعده  . شوید می 

 گیری نتیجه 

غا   دن ی رس   ی برا   انسان  و  ج   نش ی آفر   ت ی به هدف  اساس  بر  عبادت  ،  می اسلا   ی ن ی ب ن ها که 

رس  و  بوده  چ   دن ی خالق  که  او  قرب  مكان   ر ی غ   ی ز ی به  قرب  زمان   ی از  و    ی اعتبار ،  ی و 

نفس انسان    ن ی تر ب ی و قو   ی قو   ی وجود   ی رابطه   ک ی بلكه  ،  است   ی و ذهن   می عل ،  ی فات ی تشر 

  ن می و ه  شود می   ر ی نفس تعب   ی جوهر وجود  ل می و تك   ی ق ی و خداست که از آن به کمال حق 

و    ی مطرح شده در قرآن که کلام اله   ف ی به وظا   د ی با ؛  گردد می   ها امر موجب سعادت انسان 

و سرعت   ی تا هم به راحت ؛  ید شئونات مذکور است عمل نما  ی خالق انسان و آگاه به همه 

از    بد و کشف خوب از    ص ی در تشخ   ها مُدلِ آن از    ی ر ی و با الگوگ   ید ما ی راه سعادت را بپ 

 د. ماهرتر شو ،  عقل   ق ی طر 

موجود در قرآن به    انه ی گرا فه ی اوامر وظ   ی به دست آورد که امر به همه   توان می   پس 

اله   ی ق ی به کمال حق   دن ی جهت رس  غا   دن ی رس   ی عن ی ،  باشد می   ی و قرب  و هدف    ت ی به 

ج  در  نظر  است   می اسلا   ی ن ی ب ن ها مورد  شده  اشاره  آن  به  قرآن  در  هدف    ت ی غا ،  که  و 

 ـو به عب ؛  ی اک ــ ـسان خ  ـو ان   ی ن ماد ها خلقت ج  و    یی گرا فه ی از وظ   ی ق ی ارت بهتر تلف ـــ

قابل   ی که به نوع  ی اخلاق   یی گرا ت ی غا   ن ی در ع   یی گرا فه ی همان وظ  ا ی   ی اخلاق   یی گرا ت ی غا 

 . قرآن است   ات ی آ   خصوصا    ات ی و روا   ات ی برداشت و استنطاق از آ 

غا   قرآن  به  مفاه ت ی معتقد  بودن  بس   می ی مفاه ،  است   ی اخلاق   م ی گرا  آن   ی ار ی که    ها از 

وح  اله   ی توسط  اوامر  به صورت  آن   ی و  به  عمل  که  است  گرفته  قرار  دستور    ها مورد 

هدف همان    ن ی ا ،  گردد می   نه می ز   ن ی در ا   ع ی خلقت و تسر   ی های به هدف ن   دن ی موجب رس 
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 . است   ی نفس انسان به حق تعال   شتر ی ب   ه هرچ   ی ك ی و نزد   ی ق ی کمال حق   ی به معنا   ی قرب اله 

فرد   ی همگ   ف ی وظا   ن ی ا  جمع   ی سود  ا   ی و  در  ج ر  درب   ا ی دن   ن ی را  در  و  ن  ها داشته 

  دار ی پا   ی سود و منفعت ؛  گردد می مدنظر    ی افراد به همان معنا   ی آخرت موجب سود شخص 

نداشته    دربر   ی و ی دن   ی منفعت   ی به صورت ظاهر ای از مواقع  در پاره چند    هر ،  ی شگ می و ه 

ج  همانند  شخص ها باشد  منفعت  باعث  که  خدا  راه  در  اجتماع   ی د  ال   ی و  در    بته است 

فرد مجاهد   دن ی باعث رس ، دت ها ش  ا ی ن اند زنده م ؛ و در هر صورت  ! ن اند صورت زنده م 

چرا که به قرب    دت( ها ش )   در مورد حالت دوم   خصوصا    گردد می   ی اخرو   یِ به اجر فرد 

  . گردد می نائل    ی اله 
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کاشانی .11 محسن.  ،  فیض  بن  اولوافیالمحمد  کتابخانه:  نهااصف،  . چاپ  امام انتشارات  ی 

 ق. 1406، 7رالمؤمنینمیا

بن  ،  مجلسی .12 الْط  بحارالْنوار  محمدتقی. محمدباقر  الْئمه  أخبار  لدرر  چاپ .  رهاالجامعه 

 ق.1403، انتشارات دار احیاء التراث العربی: بیروت، دوم

یزدی .13 اخلاقی  محمدتقی. ،  مصباح  مكاتب  بررسی  و  اول  .نقد  انتشارات :  قم،  چاپ 

 . 1384، (ره ) ینمیامام خآموزشی و پژوهشی  یمؤسسه

ی آموزشی و پژوهشی امام  انتشارات مؤسسه:  قم،  چاپ اول.  اخلاقبنیاد  .  مجتبی،  مصباح .14

 . 1382، (ره ) نیمیخ



 

 

 دوفصلنامه   ❖   214 7  ی اپ ی پ   شماره ،  1403  پاییز و زمستان   ، ( عقل و وحی   ویژه نامه )   دوم شماره  ،  دوره جدید |       

: تهران،  چاپ دوم،  یون حكمت عمل ئوش  میدر اخلاق اسلانو    یکاوش.  نیحس،  یمظاهر .15

 . 1383، نشر ذکر

 اخلاق. میاسلا میدر اخلاق از منظر تعال ییگراجهینت .ر ینگهاج ، یمسعود؛ مهرداد، مییند .16

  .60-33 ص، 1401زمستان ، 2شماره ، سال دوازدهم، یانیوح

صالح.  ،  گلپایگانی  میشها .17 محمد  کریمغایت سید  قرآن  دیدگاه  از  پژوهشنامه  .  انگاری 
 .206-179ص ، 1388پاییز ، 4شماره ، سال اول، میمعارف قرآن کر  علوم و

 




